گذرگاهِ واژه‌ها ...
و
تنهایی‌ها...
شعرواره‌هایی از :

حسن مکارمی

این شعرواره‌ها میوه‌ی نزدیک سی سال است.
واژه‌ها بر ما می‌گذرند و گاه بر گوشه‌ی کاغذی می‌نشینند.
آنچه در پیش روی دارید، دوباره‌ نگاریِ این پاره کاغذهاست،
 نه چیزی بیش ... 
گاه، شاید واژه یا چند خطی از این جُنگ بر دلی در گوشه‌ای بیفتد و لرزش دو دل به جرقه‌ای یا نوری برسد.
 امید من از انتشارِ این کودکانِ تنهایی همین است و بس.

	چیز عجیبی دلم می خواهد

منبع : مجله ی نگین، شماره ی 123، سال 1354
	-1

	دلم می خواهد همی زندگی را نفس به نفس حس کنم،

 همی درختان و حشره هایشان را،

 و همی گربه ها و میمون ها را،

 و همی کوه های پر از ببر را. 

دلم می خواهد صدای راه رفتن مورچه را بشنوم،

 و چشم نهنگ را در عمق اقیانوس بفهمم.

 دلم می خواهد در انتهای شاخه ی کنار کهنه با سار درد دل کنم.

 دلم می خواهد توی آفتاب تابستان روستا، همراه هر خروسی اذان بگویم،

 و با فیل پیش از پهن شدن آفتاب به گردش بروم. 

بچه موش پیر انبار خانه مان را خودم از شیر بگیرم و فرار را یادش بدهم.

 دلم می خواهد در دشتی زندگی کنم

که هر روز صد تا پیرمرد ببینم و عصایشان باشم.
 ده هزارتا دختر ببینم و لپ های سرخشان باشم.

 و در همان لحظه صد هزار بچه ی قد و نیم قد دورم باشند.

 و من با صد هزار دست،

 دندان اولی را بکشم

 دماغ دومی را پاک کنم و چهارمی را تو دهنی بزنم

 و با هفتمی از ستاره حرف بزنم 

و برای صد هزارمی لالایی بگویم.

 دلم می خواهد صبح زود بابا بزرگ بودم، ظهر بابا بودم و شب بچه کوچولو.

 دلم می خواهد همه ی خنده های دنیا را توی یک کیسه داشتم و خودم تقسیمشان

 می کردم:

 بین همه

 ... . چیز عجیبی دلم می خواهد...
با اینهمه ... ...
... . دلم می خواهد توی این دنیا تنهای تنها باشم،
  تا بدانم حرف حساب خودم  چیست.
حسن مکارمی


	


	شورا


	0

	گل امید خلقم، کوچکم، شورا ملوسم

چراغ گلشن تنهایی بابا، عروسم

به وقت رفتنم هفت آسمون را

تو نی‌نی دو چشمونِ قشنگت جا گذاشتم.


1981
	

	
	

	سخن بگو
	1



	کلام تو گلابیست. 

دستت را به من بده،

 لمس تو نسیم چمنزار «سرحد» است،

در کنارِ من گام بردار،
 قد برافراز و قلب مرا آرام کن.

تو اسب سپید ترکمنی،

 تو وطن منی،

 زندان شکن.


1361


	

	
	

	دیدمت

   
 برای فتانه


	2

	آوای نی‌لبکی,

آغشته ی سیاهی، پرسه‌زن

آسمان نغمه‌ی رفتن داشت، چون نگاه تو

مردی می‌آمد، بی‌دندان، بی‌نان

زنی می‌رفت قهر کرده با صبح

سیاهی هر روزه در جوی لجن در خواب 

دیدمت !

حلقه‌های گم‌کرده طلا را نگاه می‌کردیم،

آن دم که پسرکی  بر موتور سیکلتش 

                فواره‌واریش را کامیونی نوشید.

سربالایی کجاست؟

یا کجاست راه گذر به سراشیبی؟

پرسه‌زن چون روح بیست هزار مجروح از گلوله‌های ژ- سه

دیدمت !

عروسیت را آوازهای دسته جمعی با خود برد،

و نیم‌شب به خانه‌ی ترس و تنهایی رفتی،

خواهرم کجایی؟

زندان‌ها نقب در نقبند، کودکان، ملاقاتی مردانند یا  زنان

نانِ مانده صبحانه یا خاکستر سیگار اداره‌های دولتی، 

مرگ، مرگ است

دیدمت!

عشق بی‌بالین، فراز درخت‌های چنار خیابان،

سروی، سروی، یاس سپید چهار پری.

گام‌هایت را می‌شمارم، فردا، پس‌ فردا، دیروز

درها را خاموش گشودند، پاک چون صدای آبشار بودی

خسته چون پشیمانی واپسین تلفن به خواهر

جنگ برای عشق یا صلح برای مرگ

دیدمت !

فراز پرده‌های سربی وطنم

نه ! در روزنامه‌ها آن خبر کمرنگ را نخواندم

در کوچه‌ای خبرت را شنیدم

بادهای عبوسِ پائیزی گذشتند آرام،

 نه به کلام، نه به غوغا.

دیدمت !

در جامه‌ای بنفش چون ماه آن شب، به نیمه شبی چون امشب

دستت را به من بده، گرم کن مراای  پرتو آزادی.

کودکانت را شهرک‌هایمان نپذیرفتند.

سه‌ماهه یا هشت ماهه، کودکی چون آرزوهایت

سبک، دخترک یا پسرکی مزه جهان نچشیده مردند.

دیدمت !

آغشته خیالی با بوی تنور صبحگاه نان بلوط

کنار کفش‌های درهم‌افتاده، روضه‌خوانی،

برتر از تاریخ فهم خویش، ایستاده منتظر مرثیه‌ی حسین.

بر سنگ گورت کارگرهای بندر پتک می‌کوبند

فردا هزار هزار گرد می‌آیند آلاله به دست

بر مزارت، مزارم، با دشنه‌ای یا تپانچه، در گزیر یا مرگ.

دیدمت !

با دست‌های خندان.

خانه‌ها بی‌دود و دوام، فرار کن پنهان شو.

مادر مهربانت، مهربان‌تر از گوشواره‌ی کوچکت

نه حتی مهربان‌تر از دست‌های خرد پسرکی پشیمان

ماشه را می‌فشارد، شب، صدای درد، آهِ من.

دیدمت ! 

در حلقه‌ی چشم گرمم پرواز کردی.

حساب‌های نفت را پاره کن.

به تماشای پاریس یا ونیز می‌روی !


برو می‌بینمت.

آواره‌های وطن دست‌هایت را می‌فشارند

با نام تو افتخار می‌فروشند، 

وطن را نیز !

دیدمت !

این همه سوراخ بر اندامت، سرخ بنفش آبی
اقیانوس گل درد منی، فراموشی منی.

خواهری، همسری، معجزه‌ای، بتکده‌ای در ژرفایم.

نه، من نمی‌ترسم ! تنها گریه می‌کنم، نه برای تو، نه برای تنهایی،

نه برای آواز گرم قناری.

دیدمت !

تاریخ نسل من !

پدر خاموش درِ سردخانه را می‌گشاید

عمّه زار می‌زند.

در پرتو چراغ‌های اتوبوسی در جاده‌های دربه‌دری دم می‌زدی، چون قاصدکی

راه می‌رفتی چون «لیلی» مرید و مراد آوارگی

دیدمت !

در نگاهی، در برف صبحگاه در «سلام»

ای فرارِ دور، ای خواهشِ عبور، در مهره‌ها و

کاغذ شطرنج، در «درد» دندان عقل

در کاسه‌های گلیِ سبز آبی ماست، در کفش و سنگ و آینه

دیدمت !

نفت، دود، باروت، اندیشه‌های خشک

و عزیزی که چای می‌آوری،

 قد می‌افرازی

، دروغ می‌گویی

و آرزوهای مرا می‌شمری ساده

دیدمت !

در اشک این شب پاییز دور و سرد

در پنهانه‌ها

فردا بیا، پای درخت توت،

 گنجشگ سرگشته‌ای هنوز


به رویای توست.
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	«ترو تاتو» (خاله سوسکه به زبان بلوچی)
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	در تمام طول راه بازگشت از «بمپور» تا «بزمان» از کویر تا جنگل «شورگز» می‌گریستم.

به یاد گریه‌های آرام تو ای «تروتاتو» دختر بلوچ.

در آینه بزرگ اتوبوس تصویر ناآشنای خود را دیدم.

 در کجا بودم؟

پادگان ایرانشهر در تبعید، در راه فرار از زاد و بوم، در کتابخانه‌ی دانشکده

یا در کنار پسرم، هرکجا که باشم، با پاهای موزون و کبود توأم ای «تروتاتو» معبودِ بلوچ.

با ترانه‌های غروب بازمی‌گردم، 

از عمق نگاه تو، 

از خواهش تو برای ماندن من و گرمای توفنده‌ی هوا.

قبل از سیل بازخواهم گشت، 

ای مادر کبود، ای سرو سیاه،

ای «تروتاتو» با رونمایی حنایی رنگ.

در تبعید، در تنهایی در فرار از مرگ،

 پیش تو خواهم بود،

 قبل از تولد دخترم،

قبل از عشق به همسرم،

 در دیوانگی زنجیر و تبعید و عصیان.

دست‌دوز تو را می‌بویم، 

این «تروتاتو» مرغ غمگین بلوچ،

 عکس‌های کودکیت در کنار دلم لانه دارند،

 آواز محبوبت قلب مرا سوراخ کرده است.

مرا دور کرده‌اند هزار سال از تو،

 ای گردنِ کشیده،

 ای ماهتاب چاه‌بهار،

 ای نخل پر برکت بلوچ.

تروتاتو همزاد غمگین

 ستاره‌های کویردندان‌های عاج ترا می‌پایند،

 مرا می‌شمارند. 

از آن زمان که ترا دیدم، سپیدموی مرا می‌خواهند.

تو رادر زندان قزل‌قلعه گم کرده بودم.

و بازیافتنت در ظهر عید در زاد و بوم خودت، در همان خانه، در «کپر» با قامتی به بوی گلنار.

ای صدای نفس‌های عشق، ای دلبر دور، ای «تروتاتو»

زنده بمان، بیاد تو می‌جنگم، می‌مانم،

 تا چشمان ترا به غزل بکشانم، به ترانه بسرایم.

برای تو می‌میرم

 ای نرمای ماسه‌های تپه‌های بمپور،

ای آب گل‌آلوده‌ی رودخانه‌ی «سرباز»

ای درخت ورز،

 آبی آب قنات «اسپکه»

سبزی جلبگ کوه‌های «آهوران»،

 ای درخت لیمو،

بزهای بلند قامت قهوه‌ای رنگ،

 ای ترانه نت‌های سحرهای من،

 ای «تروتاتو» 

مستی بلوچ.

28/1/1361
	

	
	

	جانشینی


	1/3

	شاعر آواره روزی نوشت ،

 پشت روزنامه‌ی رستاخیز که به رنگِ جشن‌های شاهنشاهی چاپ شده بود:

 «برادرانم با آب دماغشان هم که شده بزرگ می‌شوند».

امروز در مترو پاریس، خسته از بحث‌های طولانی می‌نویسم:

مدرسه را تعطیل کن،

 فرزندانم با ذغال و گچ می‌خوانند و می‌نویسند.

«زنم را اسیر کن»،

 همسران ما با دل‌هایشان پرواز می‌کنند.

 مادران فرزند دیگران را می‌بوسند.

«میهن را بسوزان» 

این وطن با سیاهی قبرهای عزیزانش هم که شده می‌جنگد،

راه دراز «خواستن» پیموده می‌شود،

 با آبِ دماغی،

 با ذغال،

 یا خاک قبری

پاریس، 11/2/1982
	

	
	

	مرز
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	در ایوان، مرگ منتظر ایستاده است.

در نیمه بسته‌ی در تنهایی، خسته خمیازه می‌کشد.

«پشت بام» کاهگلی در اندیشه‌ی کسل چند شاخه‌ی پژمرده‌ی گندم، آفتاب غروب را می‌مکد

اینجا و آنجا چند پرستو، قورباغه


و خط مورچه‌های سریع

دستمالی پر از سبزی و کاهو،

 پیرزنی قلیان کشان پشت به ایوان

دو کودک بازیکنان با گِل‌های ناودانی،

بوی نمِ ته مانده‌ی چُرت ظهر پیرمرد

خبر چند اعدام و زنی که از خستگی مرد

اینها خطوط ساده‌ی مرز‌های میهن من اند.

پررنگ‌تر از کوه‌های بلند،

 جاری‌تر از رودخانه‌ها

و ماندگارتر از صلح در مرزهای مطمئن.


1983
	

	
	

	وطنم این زمین
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	فرزندانم در قلبم رشد می‌کنند و

 آسمان خود را بلندتر می‌سازند

من در دیگران زنده‌ام،

 همچون خزه‌های سرخ‌فام بر درخت صنوبر پیر

اینجا بلندی حماقت و صبر و جهل مرا

 به بیماری پنهان خویش معتاد کرده است.

آنچنان که موش‌های گریزان از طاعون.

«دراکولا» می‌آید در هیبت‌های دیگر،

 خون دخترکانِ باکره در پهنه‌ی زندان اوین

آفتاب را بگو اگرش دیدی،

 آئینه‌را،

 چراغ را،

 نور را،

امیدی هرچند کوچک کوتاه را منتظریم،

 فرزندان در قلب من


و من در تنه‌ی دیگران.

این کاروان خروشانِ رودخانه‌های وطن ما زمین است،

 که خبر می‌سازد:

به راحتی پدر مرد،

 فردا نیز عموها،

 اما: فرزندانم در قلب من زنده‌اند


و من در تنه‌ی دیگران


4/2/1983
	

	
	

	فردا
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	با تو سکوت، دخمه‌ی زندانِ آرزو

 – در انتظار شکستن-

هر شنبه در دلِ کبوتران بی‌پناه،

 در پشت شیشه‌های «ملاقات»


قطره قطره می‌چکد.

حالی در من بخور حادثه بیداد می‌کند.

سبزینه‌های تمنای خلق،

 در درز- درز آجر فرش حیاط،

 با وعده‌های آمدنِ هر بهار و سال،

 براق می‌شوند.

درها به نفع «جهل و جسارت» گشوده نیستند.

فردا پر از ترانه‌ی قمری، پر از «سماق» و «ترازو» و «بوی شبنم» است.

بالا ترانه‌ی «دیدار شوق ما» گل می‌دهد.


پاریس 8/2/1983
	

	
	

	رنگ‌های تعمیق یافته‌ی تاریخ معاصر
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	برف‌ها ما را فریفتند،

 شعار عشق را به خیابان‌ها کشیدیم،

 و چون بذرِ گندم زندگی

در هر کران کاشتیم. 

به اعتباری گذشته را شخم زدیم

دریغ، بهار که می‌آمد، سیاهی جهل دمید؛

 خون سیاوش به مزرعه ریخت، 

پرستوها قهر کردند و کلاغ‌ها ماندند که بخوانند. ندانستیم:


برفها ما را فریفتند.

فرزندانِ ما کنون خون دانش و تجربه را در رگ دارند.

آری به سرخی:

 آواره‌ای، عاشقی، شهیدی، اسیری، گمشده‌ای

حالی بر سرخی دانش؛

 سپیدی برف بی‌اثر است.


پاریس 16/2/1983
	

	
	

	شکوفه‌های اعدام
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	خیال‌های آبیم
· درون رشد جلبک تبلور نگاه تو-
 به عمق وحشتِ شب‌اند.

ترانه‌های شک من جوانه می‌زنند.

چروک‌های چرک پلک یک کلاغ خسته‌ی کویر،

 همیشه با نگاه پیرمرد

 جفتِ پله‌های مسجداند.

پینه‌دوز عشق؛

 گوش‌های مرده شویِ بذرهای تازگی؛


دست‌های سر به زیر نوجوان رنج؛

در صدای آسمان گنبد اذانِ صبح،

 تیرهای آخرین به قلب دسته دسته


شمع‌های نذر روشنی میهن‌اند.

اینکه می‌پرد میان مرگزار بی‌خیال: نگاه کن !

 کودکان تازه‌اند.

وسیع و باز و سخت و عاشقانه‌اند،

 یک کلام :


لحظه لحظه‌های درد تازیانه‌اند

پاریس 22/2/1983
	

	
	

	وطنم از دور
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	و درختان و بهار؛ دو شکوفه، دو کبوتر و معمای سخن، ابر درهم.


عمق پنهان تمایل به وزش،

دو سه حرف سرسیری و تمامی سخن‌های سیاست از دور.

دو سه بچه و نسیمی که پس کاغذِ له شده‌ای می‌گذرد.

شب شعر، عشق و کافه و

 دو تا قهوه‌ی داغ.

غصه‌های وطنِ دور، مرثیه، آواز، سرود.

و ستاره‌هایی که در آن دورِ سیاه،

 عمق خود را در چشم تر رهگذری


 می‌جویند.

قطره اشگی که نه در جای خودش می‌ریزد.

رود، آب، ابر، کتاب، حس بی‌وزنی یک جوجه قو.

و جوانان پر از رنگ و ملوس، 

همچو چلچله‌ای بی‌خواهش می‌گذرند.

پاسبابان و صدای بد یک بوقِ بلند،

 و تراکتور و خجالت و زمین.

صدقه قربان پدر عشق برادر، فقر یک مرد کبود،

 در پس خواهش 


یک حرف قشنگ.

مادر و بیدِ بلند، خواهر و بوسه‌ی یک سارِ سیاه

خواهشِ آزادی: حرف، یک حرف حساب از وطنم.

وطنم پنهان است.

 در پس پرده‌ی اعدام و ندامت.


در پسِ پرده‌ی یک شرمِ بزرگ وطنم پنهان است.


پاریس 16/4/1983
	

	
	

	چند خط محو و تار


	10

	گمشدگی‌های کودکی، با «زیرپیراهنی» سپید و گشاد برادر بزرگ‌تر،

 و دمپایی چرب ننه‌جون، به دنبال ته سیگار شب پیش – با دو پُک زدن عاشقانه – سرگردان است.

مرغ سقای له شده به شاخه‌ی درخت سیب آویخته است،

 و کارد نازک، درون شکمِ قرمزش می‌چرخد،

 چیزی آهسته می‌افتد.

 گربه از ظهر بی‌‌حوصلگی تهران فرار می‌کند و

 نگاه عشق از پنجره‌ی همسایه می‌رمد.

مرگ‌ها آواز می‌خوانند و به پیش می‌رانند.

 مرثیه‌های محرم، 

به شکل مردان خون‌آلودِ پانزده خرداد سال‌های تحصیلی را ورق می‌زنند.

* * *

کودک خاله می‌خندد، خواهر سپید می‌پوشد.

لامپ‌های کوچک سبز تیره، امتداد خشک قره‌نی

 وآواز خسته‌ی زن، خاموش می‌شوند.

گمشدگی‌های کودکی درون قلم آرام خوابیده‌اند

 و اگر در گوشه‌ی سلولی، پگاه اعدامی،

 به همراه ماشه‌ای درون تاریکی یا در کنار نان خلق

گاه گاه بیرون نریزند خسته می‌شوند


پاریس،7/6/1983
	

	
	

	صدمین سال تولد مارکس


	11

	موش‌ها می‌گشتند، پاسبانی دل یک فاحشه را «بو» می‌داد.

هوس تازه یک ساقه‌ی باریک چنان، 

در کنار جگر پاک لبو.

حجم گرمی بود، حرفها هم همه از فردا بود.

 صبح داشت به غیرت از سر سرما می‌گذشت.

مرد مستی قی کرد،

 عاشقی گوشه‌ی دنجی می‌جست،

 پشته‌ی خاکروبه زیر و رو می‌شد

پسرک، ته سیگار کثیفش را به کف خسته‌ی درد می‌مالید،

نفس موهومی درز پنجره را طی می‌کرد

 و گره می‌زد غربت را

از سلول قزل قلعه تا اتاقک زیر شیروانی

آه، خط رنج کشان جهان چه عمقی دارد 

و هوای پرواز چه لطیف است !


پاریس، 10/6/1983
	

	
	

	«آیینه‌ی پهلوانان وطن»


	12

	مادرم بلند می‌نگرد؛ بر جاری جویبار خون آزادی اوین.

رنگ خزان دره‌ها به یاد دسته دسته کوهنوردان سربلند.

- با ترانه‌های دانش و توان و زندگی – 

بوی خطوط جاده‌ها؛ ایست ! خون !

کرشمه‌ی قامت شکسته‌ی دو مرد،

 در نگاه کودکی سه ساله سربه زیر.

این همان البرز است، 

و این شیر که می‌غرد در رثای دخترک معصومش،

 همان مادر است.

«وقت آن نرسیده است که این سوار را به زیر آورید.»

این همان بابک است، قلندری با نان و نمک خلق.

از دو قران تا صد تومان کمک، کمک است،

 هرکس با توانش.

هان کناره را بنگرید: تختی است، پهلوان نسل ما:


چرخ می‌زند میان گود به عشق آزادی

می‌رقصد پا کوبان، در عرصه‌ی دفاع میهن

و سر فرود می‌آورد در نگاه نسل تازه‌تر

در میانِ خانه‌های کوچک دهات و شهرها با مجله‌ای، ترانه‌ای،

 شعار عشق با گلوله‌ای.

این وطن همان وطن من است.


پاریس، 12/6/1983
	

	
	

	یاد


	13

	لحظه‌های «یاد» می‌گذرند.

 چون پنجره‌های گذر رنگین یک قطار مرطوب

چون لشگریان رنج و پایداری ما،

بی‌پایان، بی‌شکست.

رنگی، بویی، لمسی، تنش صدایی یا لحظه‌ی دیداری.

در فراغ‌های دور، در آوارگی‌های بی‌بازگشت،

 گاه که خسته‌ای؛

چون امید پیر جنگل‌های میهن، 

چون کوه‌های کردستان- بلند و مظلوم – 

هجوم خلسه‌آور مختصاتِ یک خواهش؛ 

- همچون رگان آبی و باریک پیشانیِ


دختر دو ساله‌ات.

بوی دهان، بوسه، لمس دستانت در فروکش کمرگاه،

 فشار سینه‌ها در انحنای قلب.

«فضای سرخ» خواستن، به لحظه‌ای که جدا می‌شوی

 – همچون پنجره‌های گذرِرنگینِ یک قطار مرطوب – 

حبه‌ی قند آغشته به چای صبحگاه جبهه‌ را می‌ماند.

پاریس 15/6/1983
	

	
	

	دشتستانی


	14

	تا آغوش قهوه‌ای، در نم‌بخار می‌شکنی

 نخل‌های دشتستان

ترانه عشق ساده‌ای را زمزمه می‌کنند.

در عمق نخواستن خواهشی است، با اشاره‌های آبی

امشب نیز ا گر بیدار بمانم و ترا نبویم

در آینه، هر صبح لبخند تکرار می‌شود:

تنها به هنگامه‌ی عشق در تصویر خود

 در چشم‌های دیگری شرم نمی‌کنیم.


پاریس، 7/11/1983
	

	
	

	روزهای پاریس1 
	15

	بوی کیک تازه و شیرقهوه‌ی شیرین، خرید یک پاکت سیگار و صدای صبح به خیر.

انعکاس چراغ‌های حاشیه بر رودخانه‌ی سن،

 عبور جوان‌های خیس آوازخوان،

قایقی با سرنشینان بی‌خیال،

 میان دو نقطه‌ی آغاز و پایان یک روز،

طرحی از لجن را زندگی می‌کنم.


	

	
	

	دو عبارت


	16

	1- تنها می‌میرم، تنها زاده شده‌ام، 

اما با تو می‌زیم ای رنج

2- در غروب‌های غربت، چندان وقت می‌ماند که

 به خالی روزم بیندیشم.
	

	
	

	پاسخ


	17

	پرسش‌های ویرانگری را پاسخ زهرخنده‌است

نه، 

تاریخ از بازوی این انتظار خسته نیست.

پشتِ حیات از زخم پلک نمناک گلابی کال عبور می‌کند.

لبخنده‌ات،

 در پای مرگِ نهالِ خیزران،

 «نه» می‌کارد. نه !

لبخنده‌ات بالین مرا بادست مهربان
 برگ‌های درهم یادِ جنگل‌های زمردین تقدیر
ِ هی می‌کند.


پاریس، 6/2/1984
	

	
	

	از بی‌حوصلگی


	18

	و چشمه، زلال ندانستن؛ 

نه نام

نه محتوا

نه انتها

واسطه‌ای تا فرزندانم به من رسند.

 درد را می‌جویم، چیزی برای برجا نهادن


پاریس، 11/7/1984
	

	
	

	آگهی کوچکی در روزنامه


	19

	زن سپیدجامه‌ی گیسو بلندی را می‌جویم که

 گرمی بسترش به رنگ غروب‌های خلیج است، 

و زمزمه‌ی آرامش، بوی چای صبح می‌دهد.

بلور تنهائیش تصویر زیبای هستی را رنگ می‌زند.

مزه‌ی مرا پیش از تبلور چشیده است.

پاکیش شعله‌ایست که آشوب درونم را می‌سوزاند.

غم را با تبسم،

 بی‌حوصلگی را با رقص امید،

 و نیمه‌ی تهی لیوان را با شرابِ نگاه


پُر می‌کند.

با بوی لحظه‌های خالی‌ام می‌آید، می‌ماند.

 با قلم نوازش مرا نقش می‌زند، 

و بی جستجوی بیمه‌ی فردا، پرواز می‌کند.


پاریس، 11/7/1984


	

	
	

	روزهای پاریس2


	20

	هشت ربع‌کم، خیابان باریک، توقف مکرر کامیون زباله، بوی آشنای همیشگی،

دوشنبه‌ها: شراب ترشیده،
 سه‌شنبه‌ها پنیر شب‌مانده،
 چهارشنبه‌ها: رختخواب فاحشه‌ها،

پنج‌شنبه‌ها: ماکارونی،
 جمعه‌ها: کاهوی له شده.

آن روز که رفتگران اعتصاب کردند،
 با کمک تقویم روز هفته را یاد آوردم.


24/7/84
	

	
	

	درک
	21

	علفِ طراوت آشنایی و قدم‌های آرام دختری تنها

هستی در افشره‌ای از زمان
 با نشانه‌ای از دوست
 و از مسیر عشق می‌آید


پاریس، 25/7/1984
	

	
	

	تکامل
	22

	قامت‌های برازنده ما،
 و سرنیزه‌های دشنام 
و تفاهمی که در میانه می‌لو‌لد.

بازار پر از کالاست و زندان‌ها خالی از روزهای گذشته.

با هجوم عدد،
 ما جهل خود را اعلام می‌کنیم.


پاریس، 25/7/1984
	

	
	

	برای نیچه
	23

	ارگِ مکرر مرگ را بنواز، خدا در حالِ مردن است.

عقرب‌ها در بخارِ گرمای صحرا می‌رقصند،
 و به زیر کوه‌های یخ زیر دریائی‌های عظیم، 

به تجسس یکدیگر آمده‌اند،
 ارگ مکرر مرگ را بنواز،
 شمع‌های دیوار مقدس پوسیده‌اند.

موشک‌های اتمی نیز نمی‌توانند
 به نام دفاع از سرمایه آنها را ترمیم کنند.

در رطوبتِ آویزانِ غارهای تنهایی،
 رنگ‌های نوینی زاده می‌شوند.

ارگ مکرر مرگ را بنواز،
 معبد مقدس طلا با خمپاره پاره‌پاره می‌شود
 و زالوی چشمان آیت‌الله قلب‌ها را می‌مکد.

شاید بار دیگر گلوله‌ی پسرک،
 ردای نفت‌آلود پاپ را نبشخد.

ارگ مکرر مرگ را بنواز،
صبح بی‌خدا خواهد رسید.


27/7/1984
	

	
	

	رخوتناکی
	24

	رخوت و صدای بی‌آزارِ آبشارِ تنهایی

آفتاب بی‌خاطره پائیز،
 انتظار مسافری که پیش تو نخواهد ماند.

شکوفه آزادی در عبور چرخ و فلک با ترس می‌خندد.

آدمیان با شراب‌هایی از کوبا، ترکیه، و چای ایران

عناوین احزابِ برادر را
در میانِ دندان‌های بی‌حوصلگی می‌جوند.

آنها که نماینده جنگند پرشور می‌رقصند.

و آنها که خسته از سیاست بازی،
 به دنبال آگهی‌های خیره کنند
 تعطیلات در بلغارستان.

نگاه‌های آبی،
 حادثه‌ها را دنبال می‌کنند
 و جوانان یک روزِ در وطن خویش را


می‌جویند.

خوانندگان بزرگ با ترانه‌های «پوک»
 در گوش بزرگ «استریو» نعره می‌زنند.

ما از فردا خسته‌تر شدیم‌ایم،
 در انتظارِ آتش یک سیگار،
 یک روزِ تعطیل را با عشقِ


مردم دیگر تقسیم می‌کنیم.

و خوشحال از بازگشت،
 خلوت کنارِ جاده‌ی پارک را بو می‌کشیم.

تا سال دیگر،
 با صدای یکنواخت
 «آقا، آیا بلیط جشن امانیته را خریده‌اید؟»


پاریس 29/9/1984
	

	
	

	دو پَرِ آس
	25

	پاسخ نه،
 هیاهوی درد در انتهای هر نفس

تنها آنانکه خود را به پاسخ یافته متوهّم ساخته‌اند آرام می‌گیرند.

در فاصله‌ی دو خاطره، جهل، جهش برقِ یک سؤال
 در باریکه‌ی گرگ و میش کنجکاوی

از برای زیست با کلام و سؤال،
 فاصله‌ی تهیِ فریاد و تنفس را با اعتمادِ تکرار،

عاجزانه طی می‌کنیم.

تنها آنان که لذت را در لحظه‌ی وداع می‌جویند آزاد می‌میرند.

* * *

در نهایتِ باور،
 عبور یک چرخ ناگهانی از گلوله مرگ‌اورتر است.

و لغتنامه‌ها اینسان نوشته می‌شوند،
 تا دستاورد عظیم انسانی در آنها


با «کلمه و رابطه» خلاصه شود.

اگر بازگشتی بود
· شاید، به بهانه‌ی تعویقِ درد – 
· هرگز خشکه چوب‌های آتش غار را 

با سوخت اتمی معامله نمی‌کردیم.

اکنون بسیار دیر است:

آتشِ سوزانِ دانش،
 چشمه‌ی مذاب عقل
 و چشمان کودکان منتظرند.

* * *

تنها آنانکه باور دارند مرگ را می‌فریبند
 – در فرصتی کوتاه-

قبل از آنکه فریبِ مرگ دستان خود را رو کند:
 دوپر آس


پاریس 10/10/1984
	

	
	

	خورشید
	26

	خورشید در بلندترین شامِ زمستانی 
حوصله‌ی برآمدن ندارد.

تازه، ابرهای دوده‌ایِ غلیظ نیز
 در کارش اخلال خواهند کرد.

در قطار، پیرزنی رختشوی،
 پسرکی با چشمان قی کرده زیر فشار کیف مدرسه 
و چند کارگرِ جوان که عکس‌های فوتبال را نگاه می‌کنند.

سوار می‌شوند و پیاده، چشمای خسته‌ی خود را به شیشه‌ها می‌دوزند.

به هیچ می‌اندیشند یا پنج دقیقه تأخیر در روز.

راستی این قطار کی به مقصد می‌رسد
 و این خورشید چه هنگام صادق و روشن


خواهد شد.


پاریس 1/11/1984
	

	
	

	بگو
	27

	از تبر بگو و شکستنِ ثانیه‌هایِ یکنواخت،
 از آوازی که هرزگی روزمره را می‌مکد.

از باتونی که کسالتِ تکرارِ آغوش را
 در شعله‌ی آبیِ نگاهش می‌بلعد.

از آن کوه بگو،
 که بر فرازش پیام جادویی مرگ لب می‌گشاید.

از تحمل رنجی که در آئینه‌ی شفافِ ذاتِ من،
 هر بامداد خود را پنهان می‌کند 
و ازمرگ تدریجی خواهش‌های کودکی.

* * *

رنگ‌ها چه روشن‌اند و کلمه‌ها چه صبور،
 آن زمان که تو سخن می‌گویی.


پاریس، 29/11/1984
	

	
	

	عاشقانگی
	28

	گمنام رها شده‌ای ناشناخته.
 تو را با رنگ‌ها رقم زده‌اند،
 به تصویرهامصلوب کرده‌اند،
 به رابطه‌ها گره خورده‌ای،
 به نامت کتاب  جنگ نوشته‌اند

و تصویرت را به ماه و انسان پیوند زده‌اند،
 به تعداد همگی آدمیان تعبیر شده‌ای؛

آواره‌تر از باد، از دهانی به گوشی،
 از دستی به چشمی می‌گردی،
 بی‌قرار،
من در شکارت به فرصت کوتاه دمی نشسته‌ام

که چون سمندر
 از پرواز نگاهی به نگاهی
 رنگین رنگین شکل می‌گیری


9/10/1985
	

	
	

	روز
	29

	نگاهی مست
 و آرامش زلال جوی آب،

گوشی تلفن به سیم‌پاره‌ای بند است،
 شیشه‌ی کابین خونین و سرد.

پرستار خمیازه کشان پستش را تحویل می‌دهد:
 دو کودک در بخش زایمان.

پیرمردی سکته کرده است

دو تصادف و یک مرگ.

آن قدر خسته است که فراموش می‌کند، بگوید:
 راستی، عاشقی تا صبح
 به گل‌ها 

خندید

دلی نیز شکست،
 بلبلی نیز پرید

رفتگر صبح به خبری شنید

رادیو، کافه و صدای آواز و روز.


6/11/1985
	

	
	

	برای ساحل لاژوردی
	30

	پاهای خسته‌ات را درک می‌کنم
 و پرنده‌ی تنهائیت را هر روز دانه‌ای از غم می‌دهم.

سپیده‌دم، 
میان افق که روشن است
 سی سال به انتظار لحظه‌ای نشسته‌ای
 که زیر لب از درونت بپرسی:
 به کجا می‌روم؟

آنگاه، گرداب بیهودگی بُعدی تازه می‌یابد 
و در نگاهم می‌خوانی:

چرا باید همیشه دیرتر از خستگی بخوابیم،
 دیگران نیافتند،
 تو نیز هم.


14/7/1986
	

	
	

	شعر
	31

	رها شده از ننگ ناخواسته‌ی تقدیر


از مستی و لاقیدی، فرمانبرداری درون


از جستجوی باطل اندیشه‌ای
 ناب دلیلی برای مستی


از تلاش ناخوانده


از گرمای قلبی که دیگر نمی‌تپد

چه چیز جای ستاره‌های وهم را می‌گیرد؟

آشتی کن!

 صبح آشنای مرطوب فراموشت نمی‌کند.

کلمه‌های خواب پیام دوستی را می ماند.

گیاه و سنگ بر قطعه‌ای از خارا
 تولد ماهی را نوید داده‌اند.


1992
	

	
	

	مهاجر
	32

	پرواز می‌آموزد.

به بلندی بام بی‌نیازی می‌رسد

شهر را زیر چشم می‌گذارد.

بالاتر: تنها و مرگ همراهان

تنها، بالاتر از امکانِ نگاه به زمانی که رفته است.

عقابِ «تنهایی» زاده می‌شود.

بالاتر: اوج تنهایی

سرما، سرمایِ درون، از جسم خویش تنهاتر

اوج تنهایی

دیواره‌ی نازکی پاره می‌شود

اوج تنهایی

عقاب آزاد، زندگی تازه‌ی خود را هر لحظه از نو می‌سازد، 

تنها لحظه زمان است
 و نقطه هستی.

چشمان شوخ عقاب بی‌جستجوی مرگ،
 تنهایی مرگ را یافته است

بدرود آشنایی،
 اوج تنهایی است


بهار 1992
	

	
	

	ایران
	33

	گاه چون پستان مادر

خواستِ غریبِ تراوش کلام دارم.

کلام می‌آید؛
 از مرگ می‌گوید، می‌خندد.

سپیدی کرک‌های بدن را شماره می‌کند.

* * *

سربازانِ سواره راه صحراهای دور را در پیش گرفته‌اند.

لیک، جنگی در کار نیست.

همه‌ی زندگی شاید
 تمرینِ پی در پی روزی است که بی‌خبر خواهیم رفت.

چون پروانه‌ای که به آرامی
 بر پنجره‌ی قطار چسبیده است 
و در فاصله‌ی کوتاهِ تونل گم می‌شود.

* * *

بهشت همینجاست، بی‌آزاری و بی‌کلامی !

هیچ خدایی وعده‌ی بهشتی را نداده است که
 وطن و زادگاهمان نیز باشد.

آری بهشت همینجاست !

و این آرامش پنهانی که مورمورم می‌کند.

* * *

جهنم، صحرا، کویر، کوه

بوی برنجِ دم‌سیاه، چای لاهیجان،
 بره‌های بویراحمدی،
 گلیم بختیاری

گز، سوهان، مسقطی، نُقل، زنجبیل، کله پاچه، حلوا، لرزانک، بامیا

بستنیِ گل و بلبل، پالوده‌ی شیراز، چلوکباب شمشیری، بلال، چغاله بادام،

تربچه‌های شاه عبدالعظیم، عطر پشت حرم امام رضا، قلیان، چپق، آجیل...


آه جهنم، جهنم.


فرانسه، ژوئن 1992
	

	
	

	از کجا آغاز کنیم؟
	34

	درهایی که بسته نیستند در پیش‌اند
 و نهال‌های لاغر در پُشت.

فردا بی‌باران بهاری است.

و عکس دخترک که به تولددستُش می‌خندد.

آوازه‌خوان بخوان !
 آن ترانه‌ای را که زاده می‌شود.

گرسنه‌ام !
 قرص تنهایی من و ماه یکدیگر را فهمیده‌اند.

کلام ضربه‌ی نهایی را زده است
 و درد تا استخوان می‌رود.

* * *

چه جنگلِ آبی، چه آسمانِ سبزی و چه تنهایی شفافی

به شیراز می‌آیم،
 با آن عکس
، با آن چشمان که ادامه‌ی ترانه‌ی «مرا ببوس» بود.

بهارنارنج در دروازه‌ی قرآن برایم صلوات می‌فرستد.

و گورستان آزاد مرا بدرقه می‌کند.

ذره‌های گرد و غبار بازار وکیل،
 صبحدم و پیرمرد مهربانی که بی‌چشم آب می‌پاشد.

گوسفندانِ کنارِ مسجد وکیل
 در انتظار روزی چوپان سرفه‌ی خونین می‌کنند.

* * *

تو کمتر از چنگیز نیستی، تو کمتر از وکیل نیستی.

همان شیهه‌ی اسب ترکی در پس کوچه‌های باریک،
 راه بر زمان می‌بندی

* * *

گل بهاره‌ی یاس چهارپر من !
 سپید !
 پرواز کن

پشت بام‌های کاهگلی و لباس عزایی با سینه‌ی باز.

خواب می‌بینم و تنها،
 گرمم می‌شود،
 پنجره را بگشا !

حلیم هم می‌خورد.
 شب تلخ است.
 گویا اعدامی شده است.

زنی با فشار ماشه‌ای
 و روسریِ سرمه‌ای رنگ کمی خونین است.

آن مرد بیهوده می‌گرید.
 راه دور را اشک‌ها نمی‌شناسند.

سحر است.
 جنگ پایان یافته است.

زهر را در کاسه‌ی من بریز،
 من تشنه‌ترم.

* * *

دُهُل، دُهُل و صدای نازکِ آن پیرزن.

خسته‌ام. تو فرمان بران !

بر آن تنفس گرم،
 جای پای شاپور در غاری به تاریکی کدورت.

تو فرمان بران !
 بر اسبی که سه پا دارد،

بزرگی گرسنگی در بودن آن است.

تو فرمان بران ! مسلولان 
در پی تسبیح یاوِگی می‌گردند.

سینه‌های کبوتران،
 زردی نور خورشید را
 بیشتر از نگاه ماتم دخترک دوست دارند.

نانی در کار نیست.
 جنگ چاره‌ساز نیست.
 گنج‌های النگوهای زنان در هوا پرسه می‌زنند

و کمترین صدای دور دست نیز می‌ترس
د و سپیدی کاغذ نیز می‌ترسد.

گوش‌ها کر شده‌اند.
 تو فرمان بران !

خرجم جور در نمی‌آید.
 حسابم راست و ریس نمی‌شود
 و شعر ناتمام می‌ماند

فاصله‌ی ناخودآگاهم
 از شیراز است تا صورتحساب بانک ملی پاریس.


ژوئن 1992
	

	
	

	نماز
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	آن دو جوان را می‌گریم

چه زیباست :


نیمکت باریکِ قطار.

سر بر کرگاهِ هم،
 چون ضربدر.
 در هم جداناشدنی.

قطار: گهواره و راهِ طولانی،

زبری پیراهنِ دختر و صورتِ کم‌مویِ پسر، 

پیراهن دختر را بالا می‌زند،
 بر کمرگاهش صورت می‌نهد.

در خواب و بیداری و بوسه‌های نرم.

لطیف چون صنوبرهای نزدیک
 که با عبورِ نیمکتِ عشق
 و با فرمانِ باد


سرفرود می‌آورند

باد، صنوبر، پوست‌های صورت و کمرگاه


زمستان 1992
	

	
	

	تنها و تنهایی
	36

	
برای فاطمه

آرزویی محال،

نهال لاغر درد.

و غنچه‌ی پژمرده‌ی فراموشی.

هیچ، پوچ نیست،
 میوه‌ی نورسیده‌ی غنچه‌ی پژمرده‌ی من است.

بهار تنها،

خزان تنها،

باران تنها،

آه،
 تنهایی هم تنهاست.


بهار 1993
	

	
	

	رقص
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	آنان که بازگشته‌اند، هرگز سفر نکرده‌اند

پابلو نرودا
صبر بر جنگِ درون:
 برداشتِ بذرِ تجزیه‌ی نهادِ گلرنگ من است.

تو ! 
آرامشِ نهایتِ خوابِ حرفِ امیدی.
 شاخه‌ی بیدِ مجنون.

بازگشت نهایتِ ماندن است در تصور باطل
 ماندگاری گذشته‌یِ سرزمینی که ترکش گفته‌ایم.

در کنار شادکامان صحنه‌ی رقص ماه بیرون است.

برادرم را کم دارم.

دندان در ریشه یا ریشه در دندانِ
 فرزندی که زاده نشد.

چه ترانه‌ی تلخی، چه آهنگ سردی.

لیک، صدای همراهِ مردان و زنان – رقص کنان- مرا به ماه امیدوار می‌کند


تابستان 1993
	

	
	

	زندگی
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	رودکی را پرسیدند، رنگ چیست؟


پاسخ داد: شتر است.
آمد.
 آه، رفت و تهی: نگاه نکرد.
مفموم بی‌فرجام آغاز

انتهای نور: سکون.

و سنگینی طپشِ دلِ بی‌انتهایِ مردی
 که تردید را می‌بلعید.

آمد و آه. رفت و تهی.

نه رؤیاست،
 تمثیلی است در قاب تصویر کلام بریدۀ نابینایان.

چنین است 
تنفس لحظاتِ رنگینم.


پاییز 1993
	

	
	

	خود
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	به بازار برده فروشان

برده‌ای نیافتم

خود را خریدم

تسلسل فریاد. آه، فریاد، آه

عشق هم بهانه‌ای است، فرار نیز هم

و نهایت:

فرار به عشق که لجنزاریست.


پاییز 1993
	

	
	

	تولّد

	40

	باز می‌شوند و روشن

رابطه‌ها و زمان و شکل خاطره‌ای هرچیز.

بیدار می‌شوم و آن خواب 43 ساله

گویی بر تولد خویش آگاهم.

* * *

هستم و خواهم مرد

تولد لایه‌ای با هر جداسازی

پدر، مادر، کودکی، خاطرات گَرد گرفته

یادهای پوسیده، خواب‌های روزانه،

. . .

تفکرات شبانه

* * *

و انتظار کشف لایه‌ای دیگر

چه تولد نشاط‌آوری است،


همین انتظار را می‌گویم

پمپادور فرانسه، زمستان 1993
	

	
	

	مردی که رفته است
	41

	نقشِ کفش بر پیاده‌رو

دودِ سیگار، دانه‌ی کبریتِ سوخته‌ای کنارِ جوی.

* * *

آوای یک «چرا»، تداوم، مرگ و خواب

مهمانی و ظرف‌های بجا مانده،

حساب بانک، فکر خریدِ لاستیکِ ماشین و فیلم نیمه تمام.

* * *

زن از پنجره سفره را می‌تکاند،

خرده‌های نان بر نقش کفش بر برف می‌افتند،

پرنده‌ی خستۀ زمستان نزدیک می‌شود.

* * *

مرد رفته است.


زمستان 1993
	

	
	

	حرف‌های بیداری
	42

	نهایتِ خواب و کانونِ درد
دایره‌ی سرگردانی انسان را تعریف می‌کنند.

گلهای تنهایی فرزندانِ ناامید زاده نشده‌اند.

کلام در دهان می‌ماند و با استفراغ مرده بیرون می‌آید.

تو:

بازتاب لحظه‌های نبودنِ منی.

من همین لحظه‌ام.

هرچه باداباد، خواهم گفت: با ترسی سپید و قلبی سرد.

خدایِ من سنگ سیاه خانه‌ی کعبه است.

بخشنده‌ و مهربان، نزادست و نمی‌میرد.

تنها، آن مرد احمق، سالی یکبار می‌شویدش

و سیاه آبش را در شکم بالن‌های عظیم

به کارتل‌های رنجبر هدیه می‌کند:

تا از فقر نمیرند.

«بخشنده‌ و مهربان»


10 فوریه 1994
	

	
	

	دودلم
	43

	آی دل آزاده ! برنا ! بلند! گرم‌تن !

تو جانی، رؤیای روانی، سایه‌ی غبار ننشسته‌ای.

دو دلم، دلِ دیگری.

* * *
آری، تو گاهی، چکیده‌ی چکه‌های آفرینش

تو جانی، سحرِ سردِ بیداری

تو دیگری، دیگر:
 افروخته‌ای دست نایافتنی،
 پنهانی در پیدایی.

تو دلِ دلی، چشم دلی، خوشی

دست گرمیِ آن نگاهِ آشکاری.

دو دلم

* * *

تو شبی، روزی،
 سحرم، شامگاهم.

تو شفافی، شستشوی تیرگی.

تو فراتنی، بُرندگیِ مهری
 نه مهربانیِ نورِ مهری.

دلِ دیگر ! دستِ آرامشِ زادن !

دلی در کنارِ دلی،

دو دلم


لیموژ، فرانسه، 14 آوریل 1994
	

	
	

	«چشم‌ها را باید شست»
	44

	زمان را می‌بینم.

ستاره‌ها را می‌شنوم.

با لمسِ سبک پلک‌هایم،
 در میانه‌ی سنگ‌های آبی رنگ ذره‌های لایتناهی

پوستِ هیچ را می‌فهم.

با طپش پنجره‌ی درون 
 از ورای پاک سازیِ «مفهوم و حس»

به خانۀ مجرد دل می‌رسم:

آنجا که هنوز کلام بر سفال ننشسته،

آنجا که هنوز نمی‌دانم که می‌دانم،

و حتی نیز،
 نمی‌دانم که دیدارِ زمان را


بر گیاه و حیوان دستور نیست.

باری، زمان را می‌بینم و می‌بینم که می‌بینم.

چه فهم ساده‌ای است،
 پاک کردن غُبار دلیل.


فرانسه، تابستان 1994
	

	
	

	«جهت اطلاعتان»
	45

	«دیگر نمی‌دانم»

«بهاری که بازی می‌کرد»

«در عروسیِ آن زنِ تنها»

«سگ در کوچه‌ی بن‌بست»

«غریبه‌ی آخرین»

«چشمه‌ی شیرینِ آن روز»

* * *

و چیزهایی دیگر از این قبیل ...

اینها همگی می‌توانستند، عناوین

شعرهایی ناسروده، کتاب‌هایی چاپ نشده

یا فیلم‌هایی باشند که اجازۀ پخش نیافته‌اند

* * *

جهت اطلاعتان عرض شد، والا منظوری نداشتم


مه، 1995
	

	
	

	تشنگی
	46

	من تشنه‌ی نازهای بارانم

دورتر،

دورتر از جهان جانانم

من زاری چشمان بیابانم

آری، 

آن شب ‌پره کنار میدانم

درمانده‌تر از خیال هر خوابم

در کالبد نشاط

با درد ترانه می‌زایم

با خنده حیات می‌کارم

گل بر سر
  چه خراب  چه آبادم

تنها قفس نبودنِ آهم

در شادی گل‌هایِ زمرد،
 رطوبت اشکم

در خستگی کلامِ تکرار،
 آن تازگی رازم

آن هسته‌ی توی در تویم

بیهوده مجوی اویم


1996
	

	
	

	اینجا
	47

	دریای اینجا سبز است،

و عاشقان آبی‌اند.

ستارگان شب‌ها می‌خوابند

و مرغابیان تنهایند.

خانه‌ها همرنگِ
 گاوان، در دسته‌های چندتایی

و نموری بی‌طراوت همیشگیِ پاییز.

مردمان نیستند،
 چون سایه‌هایی

که ماه آنها را فراموش کرده است.

ریشه‌ی درختان از دیر زمان
 چنان در یکدیگرند

که چون یک درختند.

آری اینجا مردمان نیستند...


1996
	

	
	

	وهم
	48

	در ترانه‌های من، آوازه خوان پیری است

که بردباری را نمی‌خواند،

نفسِ تنگش، یارای فرار را نمی‌داند

و کشش باریک پاهایش، تا فردا مجالم نمی‌دهد،

آن باروریِ بهارانِ غنچه را نمی‌بوسد.


*  *  *

کاش ستارگانِ کویری که در چشمانش می‌زیند

مرا به تنهایی هر روزه‌ام نمی‌کشاندند.


*  *  *

آه، ترانه‌های من و جوانی


*  *  *

در باغ‌های تنهایی شرافت،
 قدم‌های تنفس زندگیت را بردار

زمانِ فرار یا فرار به زمان،

دور از همه‌ی کلمه‌هایی که یک روز
 با بادهای خسته‌ی خزان

رنگین مانده‌اند.

فرار به مکانی گلرنگ،
 خستگی تکرار تصویری از دوردست،

آوازه‌خوانِ پیر ترانه‌های من،

بردباری نمی‌خواند،

با نفسِ تنگش؛ تهی از توانِ فرار؛

تنهایی تولد؛
 و مادری که تنها در هوسِ کودکی مدفون است.

خواب‌های ظرافت می‌خوانندت و تو می‌گریزی


*  *  *

خواب‌ها هم گریخته‌اند.

هر بیداری از آلودگی خواب پاک است

اضطرابِ تنفسِ آخرین، بی‌تکرار در هر نفس

و ذوق دردآلودِ اولین هوا در شش‌های مرطوب

لذت‌های مکرر –بر پایه‌ی الفِ قامتِ یار-


در نور لطیفِ ماه منکسراند.

و اینجاست که کویر بی‌نیازی در بستر ماه، 


مرز مرگ و زندگی است،


و آبی که پنهان است.


*  *  *

چه کسی می‌داند که من بی‌نیازترین پاهای جهان را دارم

و غریبانه‌ترین چشمان را ؟

چه کسی می‌داند که دستانم پر از ناقوس‌اند،

و اذان گوش‌هایم در حنجره‌ی همه‌ی غارها می‌سراید:

چه کسی دندان‌های یأسم را می‌شمرد

و بی‌پروایی عضلات دهانم را می‌خواند؟


*  *  *

بلبلان در کناره‌ی دانوب «زبان می‌بازند»

و مردانی در دوردست با صبحِ زنان استخاره می‌کنند


*  *  *

سیگاری و آخرین کبریت آن عصر بی‌برف

رودخانه‌ی خشکِ جغرافیای کودکیم، شیراز؛

جزیره‌ای از کف صابون‌های چرک رختشویخانه‌ها

در خیال‌های زرشکی رنگِ «رعنا»؛ گُل باقلوا


*  *  *

چه جسارتی؛ راه فرود آرش را باز پس پاییدن

زهرخنده‌ی دخترکی به گمان ابلهی تاریخ

مرز نگاه هیچ «تیری»
 آسودگی بی‌نیازی را مضطرب


 نکرده است.

شیخ دردآلود، مستیِ رند و قدح شکسته‌ی خراب آباد

شمع را بر زبان مسوزان،


پروانه‌ها خسته‌اند.


*  *  *

هزار تنها سرباز ترک بر «بلندی‌های بوداپست».

همیشه دیر دانستیم،
 که حرمتِ فرمانِ قدرت،

در رنگ سبز کاغذی کوچک کار خود را کرده است


*  *  *

[کمتر از ذره نه‌ای پست مشو عشق بورز.]


*  *  *

و نانوای پیر خیابان هدایت،

درست به هنگامه‌ی نماز صبح مثنوی

خمیر محله‌ی ما را در نی‌لبک کوچکش می‌نوازد.


*  *  *

چنان بزی که سایه‌ات نیز نداند

که دگر گامت در کدامین سوی است،

کشف هر لحظه و اختراع هر قدم

اینست جگر عصاره‌ی درد دانسته‌های قرون


*  *  *

بی‌پروا بال بگشا:

[و هراس مدار از آنکه بگویند سخنی بیهوده می‌گویی
چرا که ترانه‌ی ما، ترانه‌ی بیهودگی نیست.]


*  *  *

همه‌ی ارتفاع خیال را
 در بستر گلستانی به وسعت شعر پیمودن

و چون آواره‌ای از دوبیتی طهارت،

پرسش را در رباعی  جان خزاندن

اینست شبِ خنکِ «بوداپست»


*  *  *

نامت نقطه‌ای است بر انتهای فراموشی

و سخنت آغاز هر گفتار

می‌نویسمت تا در یادت همواره بمانم

کارزارِ رنگی، ای همیشه بیدار

دوباره‌ی هر باز سازی، ای دگر باز گریزان.


*  *  *

[کمتر از ذره نه‌ای

پست مشو

عشق بورز]


*  *  *

[به چشم من تو چون خورشیدی، همه نوری، همه لبخندی]


*  *  *

بار قرون را بر دیوار تن بر دوش می‌کشیم

[چون سایه در میان ما زیست،

و چون سایه از میان ما رفت.]


*  *  *

شهر پلکان مورب و عبور اسبان تاریخ با تاج حماقت

سیاهی بالا و عبور پایین

کلمه‌های زندانی و مغز تهی یک دَوَران مکرر


*  *  *

آن آسمان آبی پر ز کلاغ‌ را :

به لبخند پسرکی که از مدرسه باز می‌آید

در چهره‌ی مادری که بی شیر مانده است

در عبور کامیونِ فردا

قبل از آنکه بسیار دیر باشد- هدیه کن


*  *  *

بگذار تا من نگاهبان پیر حرکت کلمه باشم

رهایم کن تا رهایت سازم

ببخش:

[صبحگاهان به ترانه‌ای از خوابم برانگیز

که تردید بیداری مرگبارتر از غفلت رؤیاست

بخند و بخندانم،

فراموش کن و از یادم ببر

که ما، من و تو، روی در روی  کویری ایستاده‌ایم

[که چون چشمان تو پر رنگ و
 چون اندوه من بی‌پایان است]


*  *  *

چه کسی می‌داند که رنگ سبز علف

از موسیقی کلام رهاتر نیست؟

و فرشته‌ای که بر بال تنهایی

در عروسی موریانه‌ها می‌رقصد، نیز هم؛

که اگر چکش خدا را با داس امید می‌بریدیم

چکه‌های ثانیه‌های خیال ما
 را به عقوبت سردابه‌های 



شکنجه نمی‌بردند؟


*  *  *

[بهشت می‌طلبی از خدا می‌ترسی؟]

[که به قهر اگر تو برانیم نکنم رو به سوی دیگر.]

[درد عشقی کشیده‌ام که مپرس]


*  *  *

رگ‌های عریان؛ عصب‌های خسته‌،  باز

- به حساسیت یک تاریخ ننوشته -

و کلمه‌هایی که در عبور هر ذره خورشید
 خود را باز می‌یابند.

سرگردانی روح منجمد ندانستن، 

ما را تا عبور قطب‌های عقربه‌های سبک رقصان برده‌اند،


*  *  *

نور یعنی زرد، یعنی درد، یعنی رسالت آبی

نور فقدان تاریکی نیست

چیزی است ورای چشم، عبوری است بی‌مانع

نور،
 شیشه‌ای شکسته است.


*  *  *

تنهایی خویش را با بال هیچ شب ‌پره‌ای
 معاوضه نخواهم کرد

حساب‌های بانکی
 هیچ کولی پشیمانی را
 به هدایت قطره‌های شبنم نخواهد برد.

تنها عبور از دایره‌های جنون

کلمات یاوه‌سان مردان مسلح را خواهند بخشید

تخریب مفاهیم ساده بادکنک‌های رنگ وارنگ

سیاهی بازوهای طراوت
 یک عصر نیمه وحشی را خال خواهند کوبید.

غبار وحشی سواران دوردست

در تنگی چشم پیرمردی که «می‌دانست»

و دفاعی در قالب کلمات

تو خود چه لعبتی ای جان خسته‌ی دعوا


*  *  *

[یک نظر مرو ز پیشم، جز تو کسی ندارم

یار کس مشو که من هم جز تو کس ندارم]

اینست صدای تنهایی، اینست آواز پریشانی

ای بهار خسته‌ی فردا،
 تو اینجایی

سایه‌ی نیزه‌های محافظ با سایه‌ی تنهایی من در صلح‌اند،

تا تو را از قفس نشانه‌های صوتی

- این معدن طلای انسانی-

رها سازند.

در هیچ باغی بسته نیست

تنها بهشت تنهاست،
 بی‌در، 
بی‌پنجره

حفره‌ای در میان دانش ما


*  *  *

[جان من با زندگانی خو نمی‌گیرد

زندگی عشق‌ها را با هوس آلوده می‌سازد

دوستی را سایه‌ی نیرنگ می‌بخشد]


*  *  *

تلخ سردابه‌های قاجار و کلاه فرنگی زند

سرداران بی‌سپاهی که یک روز

در مستراح طلای اعلیحضرت و به فرمانش

زبانشان را با کاغذی نرم فروختند.


*  *  *

[تو خورشید منی، من ذره‌ی ناچیز نورم]

[فقط یک روز ز تو جدا می‌شم که توی گورم]


*  *  *

باز این هوای دل‌انگیز «دلگیری» است

حلاوت خرمای دشتستان است

یا نرم‌افزار فائز:

[سواره و پیاده جمع گردید 
همه بر حال فائز زار گریید]

باران خواب،
 در رطوبت شراب خرما

و پیرمرد بلوچ که دندان می‌زاید

در خواب کوتاه لحظه‌های ابرآلودش


*  *  *

آنان که کوه‌های بی‌شمار را

در تجسم رنگین گدایان بیدار می‌کنند،

شکنندگی آوازهای ملال کبوترانِ گندم را نفهمیده‌اند


*  *  *

حرف‌های آشنایی در دستان افقی دخترکی مدفونند

که غروب‌های غمگین روستاهای ناکجاآباد را

حاشیه نمی‌سازند.


*  *  *

با هر «نه» عبارتی ساخته می‌شود:

که با آجرهای تاریخی تفهیم

که با سنگ ‌نبشته‌های مذاهب از یاد رفته

که با تندیس‌های غرور پوچی مغرور زمان

در جدایی ناپایان درگیر است.


*  *  *

نه در تلخی روز بی‌خورشید

نه در آوارگی گفتار تفاوت

نه در دانه‌های اسارت قربانیان جهل

نه در زمردهای گلابی رنگ شاهزادگان اخته

نه در هزاره‌های صبر پدران اخم

نه در مردانگی آسمان بی‌باران زندان‌های دوردست

نه در ذات رشد انبساط ذره‌های حیات

نه در آبی مرداب‌های خسته از بی‌جریانی زلال

نه در حرکت دورانی خاطرات از یاد رفته

نه در نقطه‌های بی‌شروع خواب‌های نیامده

نه در کمترین صبوری آغشته به ترنم عشوه‌های عبور

نه، 

در هیچکدام اینان،

آن صدای نرفته باز نخواهد گشت.


*  *  *

کمترین آواز میزهای انتظار فاحشه خانه‌ها

بوی عطاری‌های کویری را

با هیچ دربدری جنگل‌های سوخته معاوضه نخواهند کرد

در کناره‌های گفتارهای غوطه‌ور در بخارهای کهکشان‌ها

سایه‌های زنان بارداری می‌رقصند

که زنگوله‌های گاوان خواب را با نغمه‌های

مرغان جنون هم آوا می‌سازند


*  *  *

در پنهان اقیانوس‌های بی‌هوا،

زشتی ماهیان شناورند که بی‌آنکه خواسته باشند.

ماران تمنا را

تا انتهای سدهای دوستی از تشنگی


می‌خزانند


*  *  *

افق‌های نارنجی عنکبوتان

با هیچ پیمان تاریخی عزاداران بی‌آینده

مراوده‌های آشتی نخواهند نوشت.


*  *  *

در تنگی نمکدان غربت

زخم‌های لاعلاجی تنهایی

پوست‌های کشیده‌ی هیچ بلالی را

تا اذان جسارت نمازهای پاییزی، نمی‌درند


*  *  *

با یک شب بی‌درخت

کدام مداد دانش را برای نوشتن آخرین حرفت

تیز خواهی کرد؟


*  *  *

[که هم ناگفته می‌دانی و


هم ناخوانده می‌بافی و


هم نارفته می‌مانی و


هم نازاده می‌میری و


هم ...]


*  *  *

در مرز باورهای نخستین یگانه

- با فراروهایی گوناگون –
میزبان تنهایی دژی در تپه‌های دور

گلوگاه، هیچ باکره‌ای را

چون سیب سرخ اولین

نبوسیده است


*  *  *

آن آتشی که پیروزی

بر کوهی،

بر دلی،

بر غاری،


فرود می‌آید

بار هیچ نوشته‌ای را بر دوش نمی‌گیرد.


*  *  *

آنجا که،

پرندگان دریایی را

جسارت بال نیست.

به تماشای آفتاب ایستاده‌ام

تا گذر سرخی سفال‌های بام‌ها را

در سبزی برگ‌های تنفس دشت مزه کنم.

در کنارم ایستاد، سیگاری بر لب با پاهای برهنه

چیزی می‌خواست و طراوت

سال‌ها بعد در پیامی که هرگز نبارید

گفتمش: جهان بزرگ است و زندگی زیباست.

آتشی که در کنار اسبان رهایی

شام آخرین را می‌زایید،

خواهش چشمان مرا تا فراوشی زیبائیش می‌برد

گفت: یکدیگر را یافتیم

در دل گفتم:
آری تنهایی‌هایمان را

و دیگر ندیدمش.


*  *  *

پیامبران میوه‌های کال

صبوران نادان تنگ چشم

بیکاران وادی بیداد

خشم‌آگینان پارچه‌های آبادی

در نرمی پیروزی گم شده‌اند،

و آوای هزاره‌های درهم

- بلور در بلور نقره‌ای آغشته-

در زمانی موازی،

با جبران گندم،

با بستگی مروت تناسب

با شربت تلخ پرهیزکاری

همگی


در انتظار گورهای خفته‌ی خویش‌اند.

بزم آبی تفاخر با نهایت کلمه‌های رسوب،

با برهم زدن همه‌ی آب‌های شناخت

درد دُردانگی یگانه منطق را نخواهد فهمید.


*  *  *

[ماجرا اینست، آری، ماجرا تکراری است]

درویشان معرکه‌های جنسیت

نهال باروران دریاهای فرودست،

صبوری جهنم  تهمتن  
[کاشفان فروتن شوکران]

در مجموعه‌ای از اصوات شبانه،

می‌دانند که،
 سیاهی بی‌رنگ است
 و خدا در دیگری طلوع می‌کند

و این راز جاودان
 _در حفرهای نادانی من-

همه‌ی اصوات بی‌پناه نشنیده‌ی
 همه زبان‌های دنیا را

در خود جای می‌دهد.


*  *  *

اختراع صفر و بی‌نهایت با حضور «یک» معنی می‌یابند.

[من نه منم، نه من منم]

گاه، که خورشید تنفس بر عقل می‌تابد

کلمات اختراع کننده چون کرمان شب‌تاب،
 در هم می‌لولند.

و صدای ناهنجار شکاف

در زردای چشم

رنگ‌های درخشان خشونت را

در سرخی تولد گم می‌کنند.


*  *  *

[شبی چون چاه بیژن تنگ و تاریک]

چاهی به عمق عشق و تاریکی نور

و نعره می‌زند:
 [چون پاک شوی،
 چاه را خیال می‌بینی که


به سمت تو می‌آید نه تو به سمت او]

تا گفت که زیباست:

رنگ هیچ کلامی،
 عمق ناکلامی را رقم نمی‌زند.

جز تجسم خسته‌ی ما از یاوه‌های بهم بافته


*  *  *

برق جسارت آبی در خلوت صبح برکه‌های بی‌ماهی

نشانی از سلام مسافران تنهایی نمی‌دهد.

صداقت رعایت غربت
 و سکوت در زبانی که مادران نیاموخته‌اند

«معنی» را در گله‌های گوسفندان چرا دهیم 
با «شکل» سرنوشت بهاران بی‌تولد

«نشانه‌ها» از انتها برمی‌آیند

هر کلامی را وارونه باید خواند.


*  *  *

[عقوبت جان فرسا]، زخم خود را
 بر صحنه‌ی ابدیت زده است

در هر ایستگاه،

کاروان طلائی مستان

- با چای انتظار و نان بلوط-

شکل خجسته‌ی بی‌رحمان زنده دل را هاشور می‌زند

[جانا شکایت از که کنم؟]

در اطاق‌های قدیمی نوروزی
 – با بخور تازگی نارنگی-

کودکی زاده می‌شود:
 که پستان کلام را نمی‌مکد

و بلندی ستاره را
 در قنداق خود بر مادران هدیه نمی‌دهد.


*  *  *

خدای حرکت با جسارتی آرام

پیامی بر بال دانایی می‌فرستد،

فردا به هنگامه‌ی عمود آفتاب،
 دقیقه‌ای سکوت خواهم کرد

تا همه‌ی خدایان را بترسانم

و جز قلب عاشقان،
 همه چیز ایستاد

و گوجه‌های کال خود شب شدند


*  *  *

رگ‌های زمان موازی

به جاده‌های عرفان،
 خونِ غم‌انگیز حیرت را

نشاء زدند

و اعتراض ناباور شراب

در سطح لحظه‌هایی دیگر

مهره‌های استوانه‌ای مقاومت را سربریدند


*  *  *

جنگلی از برادران آبی

و نغمه‌هایی از طناب نخل

در درازای تیز چشمی حیای گلابی

آوارگی انگشتان تجاوز

و سبزرنگی زنجیره‌ای کور


*  *  *

پنیرهای همیشه موازی،
 همیشه مساوی

و معبد تنفر،
 با خالی عصرهای تهی

چیست که مغز بادام را
 با پرش  عبور کرم همزاد کرده است؟

مداومت عبور سکه‌های شادی یا

دیوانگی رطوبت تابستان


*  *  *

«درد» خود را می‌زاید و زایندگی «درد» را

تلاش جوی‌های رونده در بازداشت لحظه‌های زلال بیهوده است

جوی می‌رود و لاشه‌ی ثانیه‌های منفی باز می‌گردند

در رابطه‌ی هر «گرما»، لحظه‌ای است که می‌سوزد

و با فشار هر بلوغ، خاطره‌ای است که می‌شکند

عاشق در تنهایی مداوم «سازگاری»

تصاویر بی‌نهایت مجنون را می‌شوید.


*  *  *

سرمایه‌های بهارانِ بی‌پاییز

پاییزهای خستگی فاحشه‌های دربدری

و کاروانی که هرگز نمی‌رسد

نه عاشقانه بخوان، نه عاشقانه بمان،

رودی در عبور سنگ‌های لغزان،

با ردپای اصوات ملکوتی، مرغان شک را حک می‌کند.


*  *  *

شاعران خسته‌ی وادی وابستگی

چرا در نهایت درد نمی‌نالید؟

[مرا جرعه‌ای ده،
 دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خوابم نمی‌برد]


*  *  *

کاش کسی رنگ گلابی را از قفس چشمان ما نجات می‌داد.

اگر آبی، آبی است 
تکرار، مکرر است.

شب ‌ترین پنجره را باز بگذار،

رطوبت هوای غربت تنگی نفس دارد.

همه‌ی پرسش‌های «برای چه؟» را
 در مرکب گفتار عاشقان بشوی.

از چه زمانی ؟ مهم است، 

یکی یکی آنها را بردار، 
چون میوه‌های رسیده در سبدی سرخابی


*  *  *

دیوانگی‌های همسایه را در بوی اسبان تنهایی مجوی.

[یار نزدیک‌تر از من به من است.]

[شیشه نزدیک‌تر از سنگ ندارد خویشی]

[عاقبت گرگ‌زاده، گرگ ‌شود.]

تا خورشید قهر کرد و
 عبوس پستوی عمه جان پاسخی

بر کله قندهای شکسته نیافت.


*  *  *

گردن بلور ! گردن گلابی ! گردن کج !

در سطح کلمات به دنبال 
عاقبت بخیری دختر دایی پیر مادر بزرگ‌اند.

روزنامه نگار پیر،

آفتاب عبادت لحظه‌های قرار و مدار سال‌های دور را 

با منطق جاروی دربان کلانتری «گود عربان»،
 در هم می ریزد.

و دختری با پاهای آویزان،

و پنجاه قرص آسپرین
 – ناحل شده در آب-

یکی یکی از گلوگاه خارج می‌شوند.


*  *  *

«روان» به تنهایی در گرداب قایق‌های تداوم می‌چرخد

و فراموشی تک برگ خردی،
 زرد – سرخی عاقبت را دور می‌زند

[بشوی اوراق اگر همدرس مایی]

بدون کاغذ نیز،
دفتر نانوشته‌ی کلمه‌های ما نخواهند ماند.

قبرستان‌ها،
اینان را در یک نام منجمد کرده‌اند: «جهنم»


*  *  *

سوزش آتشی، که بینهایت را

به خنده‌های شیطان بخشیده است.

اعصاب خشونت،
 بر پوست کدر بادکنک‌های بخشش زمان یائسه،

در بالکن‌های محله‌ی شانزدهم با
 موسیقی رخوتناک بی‌نیازی

-سه تار درویش کدورت-

به چنگی بی‌نام وعده داده است.

تنها اسبان درشکه‌های سنگفرش

جسارت ریدن بر کاخ‌های مراسم قربانی را دارند.

جوراب، کفش و خاک ذره‌های عصیان قدم‌های آوارگی

بر رگ می‌زند،
 تارش را

انگشتان دزد ناموس شرافت قبیله‌ای بی‌نام بریدند

صدای تار خفه شد


*  *  *

مردی که بر خطوط عمود بر هم گام برمی‌دارد

کلمه‌های موازی پیرترین خروس امید را

قی نخواهد کرد.

[در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست؟]

تنها کلام نادانسته‌اش «دانش» بود

دیگری کیست؟

و کیست چه کسی؟

کلمات را در جدول افقی انسان‌های متفاوت ردیف کنیم.

تا جریان ابدیت را بخوانیم.

[و خدا کلمه بود]


*  *  *

عاقبت بخیر کَل دارا، کمی آهسته‌تر.

صدای زن عمو در صبح‌های تابستان

و «دارا» که تنهاترین دارائیش،
 آواز مرکب سوره‌های قرآن بود.

و هر مرگ در محله ما،
 برایش نانی می‌خرید.


*  *  *

خانه‌های بزرگ، درهای کوچک را بیشتر دوست دارند.

عاشقانه‌ترین سرودِ دروازهای بزرگ

عبور گدایان مستی است با خالکوبی:
 «این هم بگذرد»

[اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش]

شاعر خنده‌رویی،
 زمانی دور از این،
 برای همپیالگی‌هایش،

فاحشه‌های برشته‌ی را به گریه می‌انداخت تا،

حریم پرواز مستی را
 تا طبقه دهم مهمانسرای تجارت رقم زند.


*  *  *

عقربه‌های ساعت،
 همیشه بر یک مدار نمی‌چرخند

بوسه‌های پیرترین سگ گله،
 تنها یک بار بر بزغاله‌ی یک روزه،
 بی‌چشمداشت است.

بوداپست، مه 1996

(کلمه‌های در کروشه از من نیستند)
	

	
	

	دوستت دارم
	49

	سخاوت چشمان بهاری تو را

ابران بی‌پایان اندوه نمی‌بارند

خزان دیگری در زمستان من!


*  *  *

ترکِ گفتن، سکوت نیست،


خواهش است، تمناست.


*  *  *

نگاه بر دستان ما ایستاده است،

و آوارگی آوای زمان در چشمانمان.

دمیدن و تکرار سپیده، خنده‌ای بر گُل زرد

و آه مهربان پروانه‌ها در طرح زانوان.

سؤالی بی‌پاسخ.


*  *  *

بی‌دعوا دوستت دارم


اکتبر 1996
	

	
	

	باز هم حافظ
	50

	حال،

آن حال
آن دُردانه در صدف خویش

در مرز ناکجاآباد است.

پس نیست این ناممکن

مرزهای ناممکن، همه به یک سوی می‌روند

قدرت، لذت، دانستن،

مرزی نیست تا عبوری باشد

مرزهای ناممکن همه به یک سوی می‌روند.

رویاهای محال در نشانه‌هایی از واقعیت

در دایره مطلق سرگردانند

این را عقل می‌داند

و عاشقان می‌خوانند

«عاشقان نقطه‌ی پرگار وجودند

لیک عقل داند که در این دایره سرگردان است» *


اکتبر 1996

* - حافظ
	

	
	

	بیهوده مجوی، اویم.
	1/50

	من تشنه‌ی نازهای بارانم

دورتر،

دورتر از جهانِ جانانم.

من زاری چشمانِ بیابانم

آن شب ‌پره‌ی کنار میدانم

تنها قفس نبودنِ آهم.

در شادی گل‌های زمرد،
 رطوبت اشکم

در خستگی  کلامِ تکرار،
 آن تازگی رازم

آن هسته‌ی توی در تویم

بیهوده مجوی، اویم.


فرانسه 1996
	

	
	

	دریچه‌ی تنهایی
	51

	ایستاده بر دریچه‌ای تنها

مرزهای بریده را می‌خوانم

تن رها، تنها.

در نهاد آواهای درهم

شکل‌های تازه‌ای زاده می‌شوند

نور روز می‌پراکند،

زایش زندگی می‌آفریند،

و آوای درون مرزها،

پژواک آوازه‌خوانان رفته‌اند.


*  *  *

ایستاده بر دریچه‌ای تنها

نگاه بر درون می‌دوزم

و حجم دانسته‌ها را می‌شمرم

تا سیاهی مرزهای دروغین را

با سایه‌های رفته پیوند دهم.

دریچه‌ای باز به هر دو سوی

راهِ درون از درون

نور بیرون از درون.

ایستاده بر دریچه‌ای تنها

سبکبالی نسیم را در آرزو می‌نشانم

تا پایه‌های تنهایی را استوارتر سازم

تا خانه‌ی همگان را به پرواز درآورم

تا گودال گورِ رفتگان را

در لبخنده‌ی کودکان، محو سازم

در کنج‌های فراموشی آوازه خوانی است

که تندی باد و تازگی باران و سپیدی برف و آبی دریا را بر دریچه می‌ریزد


*  *  *
	8

	ایستاده بر دریچه‌ای تنها

گرمای طپش ستارگان را می‌کاوم

گروه، گروه ندانسته‌ها را

از سر باز می‌کنم،

تا باور را سوگلی مهربانی سازم.

برشی دیگر بر راستای کلام می‌زنم

"ما" را از تنهایی "من"‌ها می‌بُرم

ایستاده بر دریچه‌ای تنها

دایره‌های آوارگی مهرورزان را

با داس نگاه تکه‌تکه می‌کنم

تا گره‌های دیگری،
 زاده شوند،

تا بزرگی آن "هیچ" پنهان در گره

خود به تنهایی ببالد


*  *  *

آری

ایستاده بر دریچه‌ای تنها

خود را به هیچ می‌سپارم

نوشته‌ها می‌سوزند،

کلمه‌ها آب می‌شوند

و نور تنها یک بار،
 امید مرگ را می‌بازد.


فرانسه 1997
	

	
	

	شعر 97
	52

	مرا آن بازیگری نیست،

تا دستانِ خمودِ اتفاق را برهم زنم.

سیاحت ارواح شب ‌باره،

در نهایتِ درون پرده‌ها راه می‌جویند

ندانستن آواز مرموزی است

که شب ‌پره‌های دروازه‌های مهاجرت را می‌ماند

و رنگ زرد زمین از پروانه‌های مهاجر است،
 نه گندمزاران شادی


-

بردباری چون از افسانه‌ها به درشد

زنجیر پیوسته‌ی گام‌های اندیشه‌های پارگی

بر نهالِ آوارگی دشت‌های دور،
 رنگ پشیمانی پاشید.

همخوانی زنجره‌های سکوت،

در تالار تو در توی فسون بازان هرزگی

به خواب بکارتِ انگشتان پاییز نمی‌آیند.

و مردی که ندای نیایش را
 در دندان‌های سوخته‌ی گذشته می‌چلاند

در هیچ جنگی ندانسته، نخواهد باخت

بازی بازوانِ ستبر مهر

از رنگین کمان بهاران بی‌برگ،
 روشن‌تر است.

همه‌ی رنگ‌ها را در چمدان تلخ پیرمردی خواهم دید،

که دستان دخترکان را یکی یکی می‌شمرد، هر روز، هر شب

تا به پیوند کودکان فردا امیدوارتر گردد.


*  *  *

گاه چهره‌ای از زیبایی،

نقشی نه از گشایش

حرفی از دوری

آهی از تنهایی،

به چشمانِ بازاریت، با نازی سبز،

نشستن را بیاموز، پریشان هوا

گره‌ی بیانِ سازها را با آواز تجرد بگشا.

قراری با زمان بی‌شوکتِ تنهایی صبر،

مرا در بسته‌ای،

در کسالت محروم جهل،

بگشای

با اشاره‌ای به جانبِ آبی

تو خود نمی‌بینی، دیدنِ شوقِ مرا

بر کناره‌های بدنت


*  *  *

با پنهان تو آشکار می‌شوم

با خنده‌ای، شب‌های تلخ مهمانسرای دیگران را می‌پیمایم.

با امیدی به هاتف

به درآی که ماییم.


*  *  *

لحظه‌ای در واهه ای 
چشمانت باز می‌آیند،

در آبی همه‌ی آسمان‌های مجاور

این دودی «هیچ» است با ضخامت خلاء


*  *  *

با شکافتن ثانیه‌های آبی

چشمانت چون تبسمت،
 چون خلاء آبی آسمان

به ذره‌های بی‌رنگ قسمت می‌شوند.

کجا بجویمت؟

در آبی هیچ یا در ذره‌های نبوده؟


*  *  *

چه تمنای مثله‌ای

دیگران در دیگری در دیگری

خوابِ بی‌تاب آرامش

درهم‌ریختگی مفاهیم پیمان

با رشته‌ای دیگر همه چیز در پنهان خود آغاز می‌شود.

من زنده‌ام و بازمی‌گردم.
	

	
	

	نمی‌دانم
	53

	کسی که تنها یک چیز می‌دانست

و تنها کسی بود که این را می‌دانست

نه تنها در تنهایی،

نه تنها با دیگران، 

بلکه، همیشه و همه جا

می‌دانست ولی تنها یک چیز را می‌دانست

رازش را پنهان کرد، در تنهایی

کسی که تنها یک چیز می‌دانست

از همه جا آواز سر می‌داد که:

«نمی‌دانم»


لیموژ، فوریه 1997
	

	
	

	ابرها در کجا می‌زیند؟
	54

	گاه به ابرها که می‌نگرم گویی آنچنان دور نیستند،

چنین گفت کودک.

کوران در کجا می‌زیند؟

سخنی در پاسخ در آئینه‌ی خواب پیرمرد.

بی نگاه، جای کم می‌آید، فشرده می‌شود و رنجور

ابرها بازی می‌کنند و نگاهِ کودک در پرواز

کوران در کجا می‌زیند؟

آئینه‌های باز و نگاهی بی‌بازگشت.

زنی پنهان است و ناکامی ستاره‌ای در نجوا

نوری در گریز،
 دخترکی هراسان،
 کودکی در گهواره

کسی نیامده است،

کورسوی  نهانی کویر می‌پژمرد

ابرها گویی چندان دور نیستند.


فرانسه، 1998
	

	
	

	ترانه‌ی نیمه‌شب
	55

	گلبرگ‌ریزانِ من !

قناری لبخندت پرواز آئینه‌های شاهچراغ

مهتابِ من !

شبِ زلفت پاره‌بندهای آوارگیِ هجران

بلورم !

سپیده دمت، شبنم تازگی زندگی

مهربانم ! فروغم ! گاهبانم

پنجه‌هایِ ساز نغمه‌هایت،

سکوت نرمیِ ریگِ کاریزهای کویر

ماهیم !

میوه‌ی دیدارت شادمانگی جهیدن آهوان

خواندمت، نمی‌آیی؟


فرانسه، 1998
	

	
	

	ناکجا آباد بالا
	56

	چمنی ! جای تُردی و سبکی !

دامن عروسکت خستگی است و پاهایت انجیرهای خشک.

عمر کمرنگ غروبی ! مزه‌ی صبحانه‌ای از دور

لحظه‌ای تنها ! دخمه‌ای فراموش !

در کاروانسرای مسافر، آتش پر دودی !

از دور می‌آیی و نمی‌مانی.

نوشته‌ای بر افق و بازی، گشاده !

خاری ! شتری صبورتر از تلخی

گشایش گره‌های جبین پیر،

زمزمه‌ی مادری ! حرف‌های درهم سردابه

در یک عمر شیشه‌ای، کدورت ندانستن !

در حباب‌های خراب آبادی ! ناکجایی ! درونی !
	

	
	

	من کیم آهی
	57

	زیبایی در تهی نبودن

شکلِ همه رویاهای نابافته

تا به جان می‌رسد، ققنوس بازیافته‌ای است

شاید مرگ تولدی است در تنهایی،

یا تنهایی یک تولد؛

خمیرِ نان و نهادی در طراوتِ نعنا؛

بوی گلاب و شب به خیر؛

فشرده‌ی تک ‌بافت‌های «حال»

یا آهی مانده به لب‌ها،


مرگ را می‌گویم.


1998
	

	
	

	خزان
	58

	سپیده‌دم و بازگشتِ تنهایی پرنده‌ای در دوردست

چشمانی سرخ در خنده‌های کودکی

و مردی ایستاده در خاکِ آبی هوا

پژواکِ نهادها در نهادی خنک خفته است.

جلبگ‌هایِ سربزیرِ خواهش‌های پنهانی زنانِ کوهپایه

و قارچ‌های پروارِ جنگل‌هایِ دور

هم‌آغوشیِ بیدارِ سوارانِ بی‌پناه

جنگ‌هایِ دوره‌‌ای، آشتی‌های همیشگی

پیاده‌ای پیش از افتادن

و خانه‌هایِ سیاه و سپیدِ پیشوایان بی‌آرزو

نور در راه است

امید در پیاده‌روهای آشنایی خمیازه می‌کشد

با آوازی که نمی‌خواند، پرنده‌باز می‌شود:
 سبکی کاغذی بر جوی آب

«از آن شبِ سردِ خزان شبها گذشته

روزگاری بر منِ شیدا گذشته»


خزان، 1998
	

	
	

	مهمانی سنبل‌ها
	59

	در شهرهای بیگانه مردمانِ تنهایی آواز نمی‌خوانند

زنجیره‌ی رفت و آمدهای بی‌انتها

دست‌های بسته در پشت و تخته‌بندِ تنی در پیش

در تنگی تن‌پوشِ خیالِ خویش پاره می‌شوم

در آن سوی واژه‌های نیامده ناکجاآبادی است

آرامشِ گاه نخستین در سبزی جلبگ‌ها

افسانه‌ی پروازِ سیمرغ آتش‌افروزِ شب‌های بیمار

در گشایش شاد بازی‌هایِ ترانه‌های مهربانی

چه آفتاب پنهانی و چه بازی پُرباری

کودکان به گرداب دانستن فرو می‌افتند

و پیران خودباختگی را می‌آزمایند

شورِ سبکی پرهای آرزو می‌خندد

رها در دیوانگی همسایگان بازمی‌گردم:

چرخ ترانه‌های شوخیِ نگاهی مهربان

شیشه‌ای در پذیرشِ بارانِ نور.

چون خیال اسبانِ بی‌چشم

فرزندان دشت گیاهان رنج را می‌شمرند

و در شالیزاران غم‌  ناله می‌کارند

همیشه دیگری در آستانه‌ی درهای نیمه‌گشوده گوش می‌دهد

خمارِ ابروان به نگهبانی ایستاده‌اند

بازآفرینی دیگری در چهارچوب واژه‌های کمیاب

راهی بازکنیم تا
 واژه‌های مهربان به مهمانی سنبل‌ها بیایند

راهی باز کنیم تا
 خستگی هیچ به شستشوی شبنم تکرار بیاید.


فرانسه، 1999
	

	
	

	دل‌روشنی
	60

	ای فرشته‌ی بالین‌های تب‌دار !

ای مهرپایِ کودکان دوری !

ای سرود پرچم‌های پرواز !

ای سُراینده‌ی گاهشمارهای همیشگی !

ای سبک‌پرورده‌ی دستان نگاه !

ای همسایه‌های خمار شب‌های جدایی !

ای شکارچی شاد شب‌پره‌ها !

می‌گویمت :

با برگ‌های بجا مانده‌ی پائیزی با
 افشره‌ای از شبنم‌های یخ‌زده.

با پیر بالی در فشار ابروانِ خشم،

با نشانه‌های افسانه‌ای،

با دردِ زایمانِ پیروزی در چمنِ پشیمانی،

با جدایی‌های دوره‌ای پنهان،

با شرم‌آگینی تنهایی لبخندی در دوردست

با سایه‌ای در سایه‌های نگاهی پریش

با ریشه‌های قالی و پنجه نشان‌های انار و جقّه،

می‌گویمت، چنین می‌گویمت.....
	

	
	

	زایشی دیگر
	61

	همگانیم در تنهاییِ روز

دریایم در شب‌های دور

دردم در کناره‌ی کویر

خیال سنگ ‌پاره‌های سرگردانیم

بستگیِ پیمانم در عبور کلام

و خستگی کاه در موج‌های هوا


*  *  *

مرزهای بسته را مهمان خواهم کرد

نگاه می‌چرخد، قاعده‌ای در دیگری

مرگی با چهارفصل در راه است

در خیالِ ماهیانِ کور تولدی دوباره بافته می‌شود

و برگ‌ها بی‌رنگ زاده می‌شوند.


فرانسه، پاییز 1999
	

	
	

	جایگاهِ نور
	62

	رسوبِ اشک‌های پاکیزه‌ی درون

بر سنگواره‌های هزاران ساله

نوشته‌های تازه‌ای می‌آفریند.

تا راز رویاهای کودکی را در

ترانه‌های آسمانی بکارند.

روبرویی آینه‌های سنگی؛

در درون

در بیرون

و آن بینهایت روشن

فوریه، 2000
	

	
	

	سفر
	63

	بلند سخنِ پرواز به ناکجا کشیده،

«هست» نوبت خویش را می‌جوید.

واژه‌های پژمرده جای وامی‌گذارند.

آموخته‌ای سربلند فرامی‌رسد و

گردنکشان باز می‌ایستند.

دانای نهفته‌ی درون می‌شکفد

لاله‌های سرخ، سرگردان می‌خوانند.

پابرهنگان، دستشان خالی است.


*  *  *

بر پاره‌ کاغذی دور مانده، چند واژه‌ی گذرا؛

مسافران پیاده می‌شوند.


فرانسه، 2001
	

	
	

	گاه رفتن است
	64

	خسته از زمین، گاهِ رفتن است.

آبی بلند بال و پرگشوده، می‌طپد دلم.

گاه رفتن است.

سرزمین دورِ آشنا در دلِ من است.

دل کبوتری است  جلد و خسته بال،

خسته از زمین

گاه رفتن است.


فرانسه، 2001
	

	
	

	کُنجِ غربت
	65

	گاه که می‌بارد، برادرجان

من از پنجره‌ها دلگیر می‌شوم.

بادها مرا می‌رنجانند.

جان تشنه‌ی کویری‌ام برای نمک – ترک‌ها لک می‌زند.

گاه که می‌بارد، آبی‌ام سیاه می‌شود.

چشمانم نم می‌زند، گوش‌هایم می‌خوابند.

اینجا، اینجا همیشه می‌بارد؛

اگر ابرها نبارند، دل من می‌بارد.

اینجا همیشه می‌بارد، همیشه.


فرانسه، 2001
	

	
	

	شیشه‌ای بر مهرآبه
	66

	بازمانده‌ترینِ من : نامم را؛

خواهم فروختمش به آن دم که نور برآید،

با برفروختن آتش در کناره‌ی گور یاوه سرایی‌هایم.

واژه‌ی روشنی از آبی پاک بر من تابیده است.

نامم را می‌شوید.

و از من گذر نور، شیشه‌ای می‌سازد؛


بی‌نام و بی‌واژه،

که نور را به تو می‌رساند.

مهرم را پاسدار، هشدار.

بوی یاس می‌آید، بهار آمده است، بخوان !

گلاب چشمانت، مستی لبانت، دم مرا نور می‌پاشد

بخوان، نور بخوان.


فرانسه، 2001
	

	
	

	سپیده دم پرسش
	67

	پاسخ‌های هرزه‌گردِ گمنام،

از دهانی به گوشی،

بندهای زنجیر زندانیانِ زمین را می‌شمارند.


*  *  *

آزادگان دل به «پرسش» داده‌اند.


*  *  *

تهی دستان تندپرواز

گوهرهای خونین فراموشی را در دل کوه‌ها می‌کاوند.


*  *  *

سپیده‌دمِ هر پرسش از دل «سیاهی» زاده می‌شود.

تا چون ققنوسی در سپیده‌ای دیگر بیفروزد.

«چرایی» انتهای زندگی است، «چرایی» سپیده‌ایست،

که چشمان مرا از خیرگی مرگ می‌گریزاند.


فرانسه، 2001
	

	
	

	سر و دستار
	68

	نگارم در دل، جانم بر کف، سایه‌ام بر زمین،

نگاهم بر آسمان.

چنین سرگردان؛ راه خورشید را می‌جویم.


*  *  *

از کبودی دلگیرم.

واژه‌ها ایستادگان را درمان نیستند.

راه باید رفت: «اینست فرمان کویر»


*  *  *

به کنارِ هر واژه «تازه‌ای» می‌آید

هشداری بر بی‌انتهایی.


*  *  *

ای خوشا دولت آن مست ...
فرانسه، 2001

	

	
	

	ترانه‌های سنگ‌های آسمانی
	69

	بزرگ‌جایی تندیس خورشید،

به روزگارانی، بسیار دور، بسیار بسیار دور

به زمین در می رسد 
آن پرتوی زندگی‌زای خاموش می‌شود

خاکِ سردِ خورشید بر زمین منجمد ما پاشیده خواهد شد.

در آن روز که روز خورشید زای نیست.

زندگی از زمین رخت بربسته است.

«ناکجاآباد یافته‌ای» در میانه‌ی سنگ‌های آسمانی

فرزندان دور ما را در خود جای داده است.

افسانه غم‌انگیز ما
 چون گذشتگان بر لب‌های آنان خواهد چرخید.

در ترانه‌های سنگ‌های آسمانی:

«غم غربت و تنهایی بی‌مردمی که
 در پهنه‌ی کره‌ای خاکی،

با برآمدن خورشید هرروزه

به ستایش خدایان و فرشتگان پرداخته‌اند

و از درد نادانی خود،
 سر به سنگ می‌کوبیده‌اند»


شنیده خواهد شد.


فرانسه، 2001
	

	
	

	کودک دیگر گرسنه نیست
	70

	گیاه درمان روان پوینده‌ی ما،
روزنی است به درون نهفته‌ی مهرورزی.
ارغوانی برآمدن پرتوی مهر،
می‌گونگی آزادی را نوید می‌دهد.
گاه‌شماری، ناتوانی باور ماست.
هست در گوشه‌ای پنهان است.

*  *  *
پیامی بر سنگی دوردست،
نوبت خویش را می‌جوید.
نوری خواهد تابید،
 چشمی گشوده خواهد شد.
رازها به چشمان جویای ما نیازمندند.

*  *  *
کودکی دستان شاد هستی را می‌فشارد.
«رازها» در میانه‌ی دو سنگ تا سپیده‌دم می‌خوانند.
یاد پدربزرگ در رنگ نگاه مادر می‌آید.
رازها «شیرینی» می‌شوند.
و کودک دیگر گرسنه نیست.

فرانسه، 2001
	

	
	

	شن‌های نقره‌ای
	71

	گره‌های پیچیده‌‌ی واژه‌ها را به دشت‌های دور بیاندازیم
تا شادی شبانه‌ی ما،
 ما را از فردا باز ندارد.
بر دانه دانه‌ی شن‌های نقره‌ای دلبندی‌های روشن،
 ما را می‌خوانند

*  *  *
گفت آن یار کزو گشت سرِ دار بلند...
دستی بر پشته خارهای نورانی کویر،
نگاهی بر دودهای سپیده‌دم روستایی تنها،
گویی نگاهِ ما آئینه‌ای است.
که هستِ نادیدنی را به واژه‌ها می سپارد.
دل از امید نرهانیم، راز نور در راه است.
شن‌های نقره‌ای را بنگریم.
شن های نقره‌ای را بنگریم.

فرانسه، 2001
	

	
	

	ترانه‌ای در راه است
	72

	با همهمه‌ی شور واژه‌های شکوفا
با گرمی دل‌های پریشان
از آسمان بالاتر می روم.

*  *  *
به نرمیِ آوازی جاودانی جان می‌سپارم.
تا افسردگی هزاران ساله را بشویم.

*  *  *
با نوری دیگر زاده می‌شوم،
پوسته‌های شکسته‌ام، خالیِ نگاره‌ها را پر می‌کنند.
به بزرگی همه‌ی مردمان.
چشمانِ تماشاگران، تماشا و نگاره‌ یکی می‌شوند.

*  *  *
ترانه‌ای ساده در باد رها شده است
بالاتر از آسمان را جایی است.
ترانه‌ها این را می‌دانند،
و روزی با ما از نشانی ساده‌اش سخن خواهند گفت.
خستگی گوش‌ها را بزداییم
ترانه‌ای در راه است.

فرانسه، 2001
	

	
	

	ماهی
	73

	پهنای شنی کناره- دریاهای دور،
داغی سنگ فرش‌هایِ کوچه‌های خواب،
پرپرِ سرخ- لاله‌های خراب‌آبادِ بیهوشی،
و تنهایی آه- دم‌هایِ مهربان
 بازآمده از تنگی سینه‌ها را
بر بلندای خیال‌های دور پرواز کاشته‌ام و رفته‌ام.
اینان در نگارخانه‌ی چشمان تو باز خواهند گشت.
آن دم که با نام مادریم مرا بخوانی.
آنگاه پهنای داغِ برگ لاله‌های تنهایی.
مرا آب می‌کند،
و من دریا می‌شوم.

فرانسه، نوامبر 2001
	

	
	

	
	74

	چشم باران در خیالم آبی است
با  ترانه – مهرها در دورها همبازی است
نامده تا از کنار بستر خوش‌بوی او
دل به دریای نهانِ بی‌خودی پیوسته است.

*  
های های گریه‌ها و ناله‌های بی‌دلان
خستگی مهرورزان و شتابِ رهروان
چون ندای دورها را ناتوانم از شناخت
خوش کنم دل را به پژواک نِهان

*

دسامبر 2001
	

	
	

	خنده بر پنهان
	75

	لولی‌وشانِ کوچه‌های تنهایی.
آهوانِ سرکشِ دلبازی.
با ندایی همیشگی مرا می‌خوانند:
چون هوایی پاک که نوبتِ بوییدن را پای می‌دارد.

*  *  *
گرمایی توی در توی،
پیچیدگی دانسته‌های درهم،
سادگی پیامی از نهان،
سخنی ناگفتنی، ناآمدنی، ناشدنی،
واژه‌های دردآلود، دردآور، ناشاد.
که با زایشِ خواستی دیگر،
پهنای نیاز مرا به دیگری می رساند.

*  *  *
بی‌آنکه واژه‌ام به پرواز نگاهِ ترِ تو بنگرد،
بر گوشِ آشفته‌ای پنهان خنده می‌زند.

2002
	

	
	

	به فصل‌هایت
	76

	درونِ جلبگِ نگاهِ تو، خیال‌های آبیم لانه کرده‌اند.
بهار دلپذیرِ خنده‌های تو شکوفه می‌دهد.
تابستانِ میوه‌هایت، گرم – بازی دستانِ کودکی
و مزه‌هایی پنهان.
زمستانی با برف روزگار پختگی !
ترانه‌ای که نور گرمی هوایِ تست !
و جوانه‌های ساده‌ای با بال‌های آرزو !
پائیز دیرپای نیامدنت.
رنگ‌های زرد و سرخ برگ – خواب‌های مرا،
دیگر فریب نخواهد داد.

2002
	

	
	

	«جان تنهایی»
	77

	تنهایی آوازی به بلندای پاکی خواند.
نگاهی بر رودِ واژه‌های خروشان ایستاد
گاه- پاره‌ها آسمانِ آرزوهای کودکی را شکافتند.
بال، بالِ خستگی ترانه‌ای سرود،
چنگِ ساقه‌های نی رها شد.
بوسه‌ای شادمانگی  را رهانید.
جنگل هیاهو آزاد شد.
«من» زاده شدم و دردِ جان را به گذشته سپردم.

فرانسه، 2002
	

	
	

	اهلِ آبادی
	78

	گاه که نمای سایه در سایه نشانه‌ای از یار نمی رساند،
جنبش برگ – خراش‌های پاییز نوای رفتن سر می‌دهد.
و آرامشِ پایانِ رویای سحرگاهان
با واژه‌‌ای به خواب رفته بر هم می‌ریزد.
باز آمده‌ای تنها پیامی خاموش را زمزمه می‌کند.
و گوش‌های خفته، دروازه‌های رویاها را باز نمی‌گذارند.
با آنکه جهان‌های بسیاری بر ما گشوده‌اند.
ما همچنان
 ساکنانِ کوتاهِ دیارِ کوچکِ زادگاه خویش مانده‌ایم.
در خواب، در رویاها، در خاطره،
 در میانه‌ی واژه‌های آمده یا رفته،
یا مانده بر لب‌های فراموشکاران
در باورِ رفتگان و لبخنده‌ی نیامدگان،
جهان‌های بسیاری بر ما گشوده‌اند،
و ما همچنان
 ساکنان کوتاه
دیار کوچک زادگاه خویش مانده‌ایم.

فرانسه، 2002
	

	
	

	دمی پیش از مرگ
	79

	چه کرده‌ایم که
 چنین زادگاه رنگینمان در پریشانی بر خویش می‌تابد.
کودکان با ستایش آفتاب دانه‌های گندم را می‌خوانند.
و برجستگان سحرگاهان را درو می‌کنند.
گاری‌های خالی،
 در بیابان با امتدادِ رگه‌های شن،
از چشمانِ امید فراتر می‌روند.
و نور
 بر دریچه‌های بسته به همانگونه می‌نوازد
 که بر دل‌های باز.
رنگ‌های غنچه‌ها کاروانِ مردان خسته از جستجو
 را گم کرده‌اند.
آوازی از دور، میانه‌ی دو دیوار سنگی مخروبه،
و جنگلی سوخته از آتش دوری.
دارویی به درمان نیستی تکرار نیافریده‌اند.
فریادی گلوی پرواز آهوان را می‌بُرد.
کودکی در خون و شن زاده می‌شود.
و دستی بر گنبد لاجوردی گناه نادانی را می‌کراند.
همه‌ی اینها را در گاه‌پاره‌ای به کوچکی آهِ
 پیش از مرگ می‌توان دید.
آری؛ تنها دمی پیش از مرگ.

فرانسه، 2002
	

	
	

	اسب خیال
	80

	لاله از رنگِ رخت دشت به خون دوخته بود
جنگل از آهِ دلم هیمه به جان سوخته بود
اسب زیبای خیالم پی آن بالایت
دُم برافراشته تا ژرفِ نهان تاخته بود.
	

	
	

	واژه‌ی دل
	81

	آن زلف پریشان تو در خانه‌ی ما تاب ندارد
آن چشم فریبای تو با واژه‌ی دل کار ندارد.
این جان که لبالب ز غم دوری تو زیست
افسوس که جز ناله دگر بار ندارد.
	

	
	

	هم‌مهری
	82

	ای دو چشمت دخترانی گل به دست
ای نگاهت دامن خوش‌بوی دشت
ای فراخوان تو در جان چون الست
آمدی یا آمدم از آمدن افشرده است.
	

	
	

	تندیس‌گوی
	83

	من سراب خستگی را «گِل» کنم
ناله‌های تشنگی را «دل» کنم.
من نشان بی‌خودی در «سر» نهم
دردهای بی‌دلی را «جان» کنم.
	

	
	

	همیشه بوده‌ام
	84

	نمی‌زیم،
جای تهی خویش را پُر می‌کنم.
با پرسشِ نگاه، با پیامی پنهان،
مرا می‌جویند،
آنگاه، باز می‌گردم و 
جای تهی خویش را پر می‌کنم.
هر بار جهانی تازه
در لابلای درزهای فشرده آغوش می‌گشاید.
با نوری ساده، با هوایی فریبا،
نچشیده شیرینی سفر،
باز می‌گردم و،
جای تهی خویش را پر می‌کنم،
چنانکه گویی،
همیشه بوده‌ام.

2002
	

	
	

	نیم، نیم
	85

	ترانه خوان نیم، نگاره‌گر نیم،
چشمم، دهانم، واژه‌ام.
تنهایی آغاز راهی بی نشان
گردم، غبارم، ناله‌ام.

شیکاگو، دسامبر 2001
	

	
	

	گم‌گشته‌ام، گم‌گشته‌ای پریش
	86

	کارِ گرانِ کراندنِ دل را،
در کوهپایه‌های فرهادین به پایان نرسانده‌ام،
چشمه‌های نیاز را می‌جویم.
شیرین تنی در دورهای روانم، ماهسان،
ترانه‌های بلورین مهر را هاله می‌کند.

*  *  *
بیرونِ درونم واژه‌های گردنکش را به جنگ می‌خواند،
و درون بیرونیم آبروی جستجوگرانه‌ی خاکیم را بر باد می‌دهد.

*  *  *
در میانه‌ی بارش نور، پرسش ناخواسته‌ای بر می‌تابد،
یاخته‌های گسیخته، به ژرف‌های مرزها می‌خزند،
پاره‌ها در باور بی‌دلی مردمان بر یکدیگر بافته می‌شوند،
تا واژه‌ای تازه زاده شود،
تا زندگی به پرواز در آید،
تا «من» در واژه‌های نیامده گم گردد.

فرانسه، 2002
	

	
	

	شمارش بی‌جان
	87

	پاره کرباس کهنه،
همخوانی کبکان درمانده را به یاد می‌آورد.

*  *  *
در لایه‌های رسوبی،
یاد اندیشه‌های فراموش ناشدنی
دریای پهناور پیشین را می‌سازند.
به شمارش هر «پیش»داده‌ای است.

*  *  *
کژکاری راه‌های نافرجام، خود آینده‌گر خستگی است.
دیدِ جان در دستور نیست.
جان خود شمارش است.

*  *  *
درد «جان‌سوز» پاک‌سازی است،
به مرز «نرسیدن» رسیدن،
جان به شمارش نباختن
و امید رهایی را در هر بازدم فرو دادن.

فرانسه، 2002
	

	
	

	تو خودی
	88

	بارشِ بی بارانی !
چون تماشای بهار،

گشاده‌ای ! ترانه‌ای ! سحری !

پیچشی ! برگی ! گندمی !

پوپکِ پرواری !

خدایی !
و لبخنده‌ای در کناره‌ی ابرهای فراوانی،
با این همه چون واژه‌ی ساده‌ی نخستین،
تو خودی.
آری، بی من، جز من.

فرانسه، 2002
	

	
	

	پرتگاه ندانستن
	89

	افتادگان بی‌نگاه،
با ترانه‌ای خفته در دل،
و دستانی تا نیایش بلند،
و چشمانی تا آسمان باز

*  *  *
افتادگان بی‌نگاه،
بیداری امید می‌پاشند،
به فریاد پاسخ می‌گویند،
و دانسته‌های خاکستری را به رنجوَران می‌بخشند.

*  *  *
در راستای ندانستن‌هایشان،
افتادگانی دیگر در راهند،
با نیایش و ترانه و فریاد.
افتادگانی دیگر.

فرانسه، 2002
	

	
	

	گوش بلبلان را دریابیم
	90

	که باغ دریافت بی‌امان،
بر غنچه‌های شکفتگی؛

گشوده و آوازه خوان،
تا نمای شناخته شده‌ی هستی،
تا ژرفای انباشت «مهر-تکه‌ها»
تا تازگی‌های نورسیده،
در چارچوب واژه‌هایی به پاکی بلبلان،
ما را در پشت دیوار بی‌خودی وامی‌گذارد.

*  *  *
نگاره‌های قالی‌ها،
نمادهای کاشی‌ها
اشاره‌های نوشته‌ها
بر بناهایی به ناپایداری پندار،
نوید روشنی راه‌های ایستاده در تاریکی 
را آواز می‌خوانند.

*  *  *
گوش بلبلان را دریابیم.

2002
	

	
	

	بی‌نهایت
	91

	پهنای همگانی مرزهای جدایی،
تا آبادی‌های غروب تنهایی،
تا گردش واژه‌های درمانده،
تا جسارت پرنده‌های پرسش،
در بی‌باوری خموش خویش،
در گرده‌ی- خاک‌های هزارساله،
پنهان در ژرفای بی‌خودی خویش

*  *  *
کودکانه، در هر کناره بی‌نهایتی ساخته‌ایم.

*  *  *
چشم را بگشاییم،
خیرگی نور بی‌نهایت،
از شمارش با زمان می‌دارد.
پرتوی نزدیک، گرم‌تر از بی‌نهایتی دست نایافتنی است.
فریب کودکی‌های سادگی را نخوریم،
دوباره بشماریم،
یک، دو، سه، ...
تا جان داریم شماره‌ها هستند،

*  *  *
به مسخرگی بی‌نهایت خندیدن،
اینست ابتدای راه، یک، دو، سه، ...

فرانسه، 2002
	

	
	

	مردی عاشق است
	92

	به انتهای دیدار می‌رسم، آرام
و جهان تمام می‌شود.
چون شقایقی تنها و تندخوی
بازی ابرها را می‌کاوم.
با بازگویی خواب‌هایِ نیامد.
به انتهای دیدار می رسم، آرام.

*  *  *
ایستاده در پشتِ ابرها، باران ذره‌های خورشید،
و در کنار،
سرخیِ باورِ انتهای دیدار.

*  *  *
خورشید به بیراهه می‌رود،
و بر او راه می بندد، این تن که
نوید شقایق می‌دهد.
بوی ترک‌های جداره انار می‌آید،
مردی عاشق است، دست‌هایش را ببوسیم.

فرانسه، بهار 2002
	

	
	

	تنهایی ما
	93

	بافتی گرم،
دم به دم، هر دم،
زندگی را در نشانه‌های نیامده رنگ می‌دهد.

*  *  *
در دیدگان نوری است به تماشا،
و در نهان واژه‌ای ایستاده،
و در دورها رشکی بر ندای نیامده

*  *  *
مهرورزان زمین را می‌کاوند،
خستگی ناخن‌هایشان را پیامی است.
آسمان دم‌ها را می‌شمرد.
و خواهشی پنهان، نرم و آرام ناز می‌فروشد.

*  *  *
بوی پوست کودکان
مرگ را برجای می‌خشکاند،
تنهایی ما، همان ترانه‌های نوری است.
که خوابِ دیواره‌ی امید می‌بیند.
تنهایی ما، هستی جای تهی ماست.
تنهایی ما، کودکانی در راه.

فرانسه، 2002
	

	
	

	ایستاده‌ام تا بگذری
	94

	نازنین نگاره‌ای با نگاهی سبز !
هوا خواهیت بوی سحری است از یاد رفته،
و سرکشی آوایت از کوچه باغ‌های دانش برتر آمده است.
پوستت آب زلال خواهشی است، بر ریگ‌های مهربان،
در جستجوی سرما: چون دانه‌های بردباری
و درمانِ شنیدنت، خستگی واژه‌های در راه را می‌شمرد.

*  *  *
راهی به درون با پنج پایگاه زیبایی:
من با من، تو با تو، من با تو، تو با  من و ما؛
چون پنجه‌ای در کراندن هستی

*  *  *
به میانه‌ی راهی ناپیموده،
ایستاده‌ام تا بگذری؛
همین.

20 اکتبر 2002
	

	
	

	همه مردمی
	95

	بازگشته‌ای در گمشدگی
پریشان‌دلی در وازدگی
در راهی با دو انتهای باز
و پهنای فراموشی شمارش؛
یادآور بازبینی نیامده‌ها، در بهشت موازی.

*  *  *
نارفتگان باز نیامده‌اند،
پرسش بر لب‌های باز ماسیده است.
واژه‌ای در هوا تن می‌کراند،
نابینایان شادی می‌سرایند و
سربه‌هوایان ناز می‌پاشند.

*  *  *
بازگشته‌ای در گمشدگی
خامشی نور را نوید می‌دهد.
و مادران نرمی گوش کودکان خفته را
به خواب می‌بینند

*  *  *
بازگشته‌ای در گمشدگی، با ندای پروانگان
تهیِ آب‌های دور را می‌دوزد.

فرانسه، 2002
	

	
	

	پای‌بندی
	96

	سرد- واره‌ها پای‌بندهای خود را به سخره گرفته‌اند.
از روزنه‌های خسته‌شان جان می‌تراود.
بوی آشنای دورها باز می‌آید.
پریشان- مویی گفتار را.
رازی است خانه‌زاد، در سر.
دم گرمی آواز می‌خواند.
«بی‌دادگری» از شمارش باز می‌ایستد.
بوسه‌ای کبوتر می‌شود.

*  *  *
خود خدا می‌گردد تا
خود – خدایی پای‌بند بگشاید.

فرانسه، 2003
	

	
	

	باور به باور
	97

	که گرمای تن نشان بیگانگی است،
که روان تیزپای من به پیش می‌گریزد،
که جان من همخوانی جانها را نفس می‌کشد،
که جدایی از این سه‌گانه‌ی یگانه، هرچه هست در نیامده‌هاست.
چرا که هست گذشته نیز «بی‌آمدن» نبوده است.
هرچه هست در نیامده‌هاست.
بی‌دانشی خود را در نام‌های گوناگون نهادیم،
و این همه را در چاه بی‌انتهای خدا کشاندیم.
جدایی از سنگینی بار خدای خود ساخته را،
توان- امیدی روزهای نیامده می‌خواهد.
دردهای کهنه را چاره آسان است : کشاندن چاه به آینده.
به آنگاه، امروز گذشته‌ی نیامده‌ها خواهد بود نه فردای آمده‌ها.
این چنین مردمی تازه در هستی تازه‌ای زاده می‌شوند.
به باور هستی، باور آوریم.

فرانسه، 2003
	

	
	

	من گنگ خواب دیده و ...
	98

	بازار دلبری رها شده است.
«بیمه‌ی زندگانی فروشان» به بردگی سرسپرده‌اند،
و روزگارانی بس دراز در پی است.
بار کاروان به پس مال‌داران باز می‌افتد.
نگاه سردی از دروازه‌ی مات‌زدگان وادی کویر سربرمی‌دارد،
تا زهر نادانی در رگ‌های گرم بپروراند.

*  *  *
خنده‌دلی گشاده‌روی، پرسش واپسین را به نماز می‌ایستد.
درب‌های بسته پیام جان می‌تراوند.
خانه‌های زیرزمینی، جاری گذارِ خاک را نغمه می‌سازند.

*  *  *
این همه را در تک‌دمی میان‌تهی می‌بینم،
و واژه‌ها بی‌تاب و سرگردان می‌گریزند.

فرانسه، 2003
	

	
	

	بود آیا که در میکده‌ها بگشایند...
	99

	و کارساز بازیافته را از اندوه بزدایند.
پیشگامان از خواندن باز می‌مانند.
گرمی زانوی رفتگان از بازگشت می‌گوید.
ندای دوردست‌ها اوج می‌یابد،
تلنگری دل‌واژه‌ها را پاره پاره می‌کند:
«سفرِ درازِ جستجوگران پرسش را پایانی نیست.»

*  *  *
هوای زندگی خواب ماهیان را آشفته می‌سازد،
و پلنگان سرود ماه سرمی‌دهند.

*  *  *
در باریکه – تنگنای آخرین،
گلی پرواز پروانه‌ها را می‌بوسد،
و گره از کار فروبسته‌ی ما می‌گشاید.

فرانسه، 2003
	

	
	

	پیامی به سنگ‌های دور
	100

	جنگ کرداران پنجه‌های خشونت خویش را،
بر سنگ‌سختی‌های استوار در می‌افکند.
و پژواک چکاچک‌هایشان، ابرهای انبوه سیاهِ دوردست را،
به واهمه‌ی نور می‌کشاند.
پایداری جستجویشان نگاه را بر فراتر از ابرها می‌راندف
و به یکباره همگی در همه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ می‌سرایند.
* * *
آرامش
* * *
و چون سنگ‌سختی‌های ماندگار، به جنگ می‌خوانند،
پرواز نیاز درون به سخن می‌آید:
و پیگیری هوسناک مردمان، مهر نورآفرین را خدای می‌خواند.
مهربانی آئین دلیران می‌گردد.
خرد در انتهای کارسازی به راه در می‌ماند.
در بیکران، مهری مهربان‌تر پنجه‌های تنهایی را به خوش‌آمد می‌جوید.
* * *
که ازین ماجرا، گاه به گاه نشانی بر سنگواره‌های یافته در ژرف دریاها باز می‌آید.
و مردمان نیاکان خویش را با آوازی شاد باز می‌خوانند.

فرانسه، 2003
	

	
	

	چوپانی در دوردست
	101

	در واژه‌های فراوانی نوربارانند،
چشم‌های بسته گشوده می‌شوند،
و ابرهای تاریکی در بازی رفت و آمدند.
واژه‌های پراکنده، سبزینه‌های زایندۀ مردمی،
در گردنه‌های فروزنده‌ی نورمی‌پیچند،
و در غبار میانه‌ی سنگ‌های آسمانی سرمی‌گردانند.
* * *
نور- واژه‌ها، دوگانه‌های یگانه دم و وادم مرا می‌پوشانند.
* * *
به هوا نیازی نیست.
نور – واژه‌ها مرا می‌ربایند.
* * *
بازگشت من در آن سنگی است که سالیانی پیش از این،
نام خود را بر نوری نهاده است،
تا خود را در چشمان واله‌ی چوپانی در کویر رها کند.
* * *
چوپان بوی مادرانه‌ی سبزینه‌ها را دوباره می‌شنوند:
«من واژه‌ی – نورم».

فرانسه، 2003
	

	
	

	برای تو می‌خندند
	102

	رنگ از آواز وا می‌ماند،
و نهان از زمین.
چراغ پشیمانی خاموش، و اشکی تا لب.
* * *
شب سرباز می‌تابد
«دیرگاهی» جان خسته‌ی مرا ندا می‌دهد.
جنگی در راه است.
* * *
سپیده بی‌جانی مرا در می‌یابد
چیزی نگاه فروخورده را باز می‌فرستد.
نور مرا به واژه‌ای بی‌پایه دچار می‌سازد.
و چشمان گشوده‌ام برای تو می‌خندند.

فرانسه، مارس 2004
	

	
	

	وای دلم
	1/102 

	باز می‌شوم چون هستی،
گوش‌هایم می‌بینند، چشم‌هایم می‌شنوند.
و دلم «جایگاه» می‌شود.
گرمی واژه‌ها بر زبانم و سبکی ترانه‌های پرواز...
* * *
دستی مرا می‌خواند
پاهای به خواب رفته‌ام
با خروسِ بیدار هم‌نوا می‌شوند.
* * *
 به هسته‌ی هستی می‌رسم، به سپیدی هیچ، به بلوری پیوستگی
پنهان، آرام، خاموش
باز می شوم چون هستی
به هسته‌ی هستی می‌رسم.
می‌جوشم؛ پنهان، آرام، خاموش،
و دلم، وای دلم...

فرانسه، بهار 2004
	

	
	

	دو جهان، آوازی است خواندنی
	2/102

	نگاهی بر دو جهان،
و آوازی که خواندنی است.
جشنی به بزرگی تک‌نفسی که می‌ماند.
* * *
در حادثه‌ی عمودی تاریخ، افق خالی است.
و در پهنای نگاه جهان، ژرفِ زمان نادیدنی.
نگاه از دور آمده‌ی ما
بر آن دوگانه را راه نیست.
* * *
آواز و فریاد و ساز ما،
دور از واژه‌ها،
میان ما راهی تازه می‌گشایند.
* * *
آنکس که نگاهی دوگانه یافت
زبانِ لب به «جایگاه» سپرد.
و درد دل خویش به هنگامه‌های زمان.
«دو جهان»: تنها، آوازی است خواندنی

بهار 2004
	

	
	

	از ماه سخن بگوییم
	103

	«خدایگونه تنهایی‌ام»  را نوشداروی، مرگ است.
توانمندی در دل و نیاز در انتهای انگشتان،
جای‌روب نگاهم در آشفتگی کهکشان سرگردان
و آوای رفتگان در کناره‌ی خواب شنوایی‌ام خاموش.
* * *
اینگونه در آب‌های پنهانِ زمین می‌چرخم:
پایکوبی شبانه‌ام بیداری ماهیان،
و واژگان مردمان با بال‌های پروانگانِ سپیده
* * *
چگونه تخته‌بند هستی را با «نبود» رنگ توان کرد؟
و چگونه نوشته‌های آیندگان را باز توان خواند ؟
* * *
از ماه سخن بگوییم،
که در پنجره‌ای شکسته می‌گرید.
از ماه سخن بگوییم.

فرانسه، 2004
	

	
	

	ببوسیم
	104

	گویایی واژه‌ای در «درد» پنهان،
نور پاره‌ای از بازگشت گریزان.
* * *
«مرز-بسته»های درونم به لبخنده‌ای گشاده می‌شوند
و جانِ آبیم شب را می‌ترکاند.
* * *
با مرگ به نبرد مرگ رفتن.
دام اهریمن تاریکی است.
* * *
زندگی را ببوسیم،
گویایی واژه‌ها را بچشیم،
نور پاره‌ها را برباییم.

پاییز، 2004
	

	
	

	پیش از بازپسین
	105

	گردنکشان واژه‌های بر زمین فتاده را می‌ربایند
و در جنگل‌های دوردست فراموشی به خاک می‌سپارند.
مردمان گرامی‌ترین خویش را به «نام»
به گنجینه‌ی سینه‌های نیامدگان باز می‌سپارند.
«نام‌ها» راه‌های پیچ و پیچ دانسته‌های درهم را،
بی‌هیچ پاداشی می‌پایند.
* * *
«پیوند سنگ‌پاره‌های آسمانی و میهمانی همیشگی»
* * *
ترسی ناخواسته از راه می‌رسد،
نام مرگ را از زباله‌ها سره می‌کند،
و مرواریدی از دهان من به باران بوسه‌ها درود می‌فرستد.
* * *
افسانه‌های گرم کودکی به پیری خویش، آرام، باز می‌گردند.
پیش از بازپسین، پس از پیشترین...

آمریکا، پاییز 2004
	

	
	

	خواب، رؤیا و بیداری
	106

	پریشان‌جانی خویش به خواب می‌بینم.
و در بیداری آرزوی پرواز را.
دستی فشردگی زمان را می‌کاود.
* * *
«خسته زانوانِ بادپیمایان»، شمارش واژه‌ها را نیاموخته‌اند،
بلورِ گفتاری از گذشته‌ها با نور فرا می‌رسد،
و ایستاده برباد می‌تابد.
* * *
خواهش ماندن و نیاز دانستن،
به نبردی برابر می‌رسند.
افزارها برهم می‌تازند،
زمانه خواب می‌بیند،
* * *
بیداریِ من در خواب، رؤیای دانش می‌پروراند.
و خواب من در رؤیای خواهش خوشی‌هایی دیگر است.
* * *
رؤیای خوابی در بیداریی دیگر مرا می‌پاید،
و چنین «جان باخته و سرگردان از سه‌گانه‌های توی در توی می‌گریزم.
* * *
دستی فشردگی زمان را می‌کاود،
پریشان‌جانی خویش به خواب می‌بینم و آرزوی پرواز را...

کانادا، 2004
	

	
	

	آهوی چشم‌خسته‌ی قالیِ من
	107

	گردش آبی فواره‌های موازی گذشتگان را،
در دوردست‌ترین خیال‌های کودکی‌ام مرور می‌کنم.
دستی از مهر، شراب گرم فراموشی می‌پراکند.
لبخنده‌ای در کناره‌ی چشمم، سپیدواره، جای باز می‌کند.
* * *
ترانه‌ای از شب ناسپیده، دست‌های مرا برهم می‌کوبد.
تکرار روز، نماد پاکِ گذرایی دیروز می‌گردد.
در میانه‌ی این همه تنهایی، با یاد رنج‌هایی که جای پای خویش را نمی‌شویند
به فرزندان دورترین مردمان می‌اندیشم،
و به تنهایی شیرینشان:
گاه که مرا در سردابه‌ی خاطره‌هاشان به یاد می‌آورند.
* * *
شرابی گرم بر تبسم نیامده‌شان می‌پاشم،
و آهوی قالی بر من چشم می‌دوزد.

زمستان 83
	

	
	

	دلبازی واژگان
	108

	مهربازیِ من در تنهایی اندام تو جان می‌گیرد.
و دلبازیچه‌های دیگری در آسمان ناز تو می‌خوانندم.
گرفتارِ آن آواز دور رسم، که پژواک ترانه‌ی تنهایی ماست.
* * *
تو به دورتر از ماهِ من خیال پرواز داری.
* * *
واژگانی برازنده خالی میانِ ما را پر می‌کنند.
و چون بلور دلشکسته‌ای،
بر پوسته‌های ندانسته‌ی ما شک می‌پراکنند.
* * *
اندام تو به واژه‌های در راه، مهربانی می‌بخشد،
و تنهایی مرا جان...

زمستان 83
	

	
	

	همهمه‌ی غبار
	109

	طپش‌ها به پیشواز نیامدگان برمی‌خیزند.
و همهمه‌ی مردمان غبارآلودگی می‌سراید.
* * *
با تندی ستیزِ سرخی در سیاهی و آبی در بنفش،
با دورترین اشاره‌های پایداری خورشید.
که بی‌نیایش ما،
که بی آرزوی ما
که بی‌هوس ما، به سالیانی فراوان‌تر از بسیار.

خواهد بود، خواهد آمد.
* * *
با تندی ستیز سرخی در سیاهی،
آینده را چون گذشته به رنگ کشیدن،
و گذشته را در خاکستر فراموشی به خاک سپردن.
* * *
رنج ما از پایداری رنگ‌های تکرار است،
رنج ما از تداوم خاک سرد است و خورشید گرم.
طپش‌ها از نیامدگان می‌گویند و همهمه‌ی مردمان غبار می‌پراکنند.

زمستان 83
	

	
	

	من و بیداری و هستی
	110

	کردار مهروار ماه، در دوردست؛
شبگردی بی‌تابانه‌ی چشمان پرسشگرِ ما.
* * *
یگانه‌ای پنهان، بازی واژه‌های نیامده را می‌داند
پیچش زبانش، نیایشگر آرامش بی‌مرز کویر
* * *
مژگانی به راز آغشته.
لبانی به بوسه دلباخته
بلندوار، سر به بلندای پنهانِ سپرده
بلور کردار مهروارش.
از ستایش هوس‌های کودکی بی‌نیازم می‌سازد
زیبایی پرسشگرانه‌اش،
بیداری مستی من.
بیداری من،
من

فرانسه، بهار 2005 (1384)
	

	
	

	کشور تنهای من
	111

	گفتار رفتگان در گوشم،
بیداری کودکی در خواب می‌بیند.
واژگان به جشن ایستاده‌اند.
نوای شادمانی زندگی تا فراتر می‌تازد.
اسب خون‌آلوده‌ای، آخرین نگاه خود را

از ماه باز می‌ستاند.
تنها اردک برکه، پرهای خود را می‌تکاند.
فراتر از واژه‌ها، دهان باز می‌ماند،
مرز گوش‌ها به فراری به آنسوی می‌اندیشد.
* * *
کشور تنهای من، با آخرین کودک به دنیا خواهد آمد.
مرزهای کشور تنهای من از واژه‌های، دانسته‌ام رنگ می‌گیرد.
و تا نگاه اسب خونین،
تا پرهای اردک،
تا بیداری کودکی، گشوده می‌گردد.
مرزهای کشور من باز می‌شوند.

فرانسه، 2005
	

	
	

	مرزهای تجربه
	112

	واژه‌ای است بس دور، بس ناآشنا
این مرگ که ما را می‌پاید.
چشمانش خفته، لبانش بسته، دستانش خسته.
از این سوی به آن سوی می‌دود با پایی کوفته.
* * *
واژه‌ای است بس دور، بس ناآشنا،
این هیچ که ما را می‌سازد.
مرزهایش ‌بسته، فریادش خفته، دلش خسته
با سری آشفته از ما می‌گریزد.
* * *
واژه‌ای است بس آشنا، بس نزدیک،
تجربه‌ی زندگی که ما را می‌فرساید.
خانه‌اش سوزان، جانش جاری، سرش پربار،
با توانی روز افزون به پیش می‌تازد.
* * *
در تجربۀ زندگی جایی نیست، نه برای مرگ، نه برای هیچ:
دو میدان سپید، دو میدان سیاه، دو میدان بی‌رنگ.
* * *
و مرگ هیچ پایان تجربه‌ی زندگی است.
آشنایی است در دور، دوری است آشنا...

فرانسه، 2006
	

	
	

	روزی که شب بود
	113

	گر دانسته بودم که تنهایی در درازنای شب‌ها
چاره- دردِ غم‌های دیرین من است،
از همان نخست، به جای خدای،
تنهایی را می‌پرستیدم.
* * *
گر دانسته بودم که غم‌های دیرین من،
پیوسته دنباله‌ی غم‌های نیاکان است،
از همان نخست،
غم‌های نیاکانم را دانه، دانه می‌مکیدم.
* * *
گر دانسته بودم که سکوتِ نیاکانم، مرگ را پنهان می‌دارد،

که مرگ ناشناخته‌ترین کشف آدمیان است

که مرگ بزرگ‌ترین اختراع اوست،
این‌همه دست آورد آدمی را نمی‌ستودم.
* * *
در اینجا به تنهایی مرگ را می‌چشم، چون درمانی از زنجیره‌ی غم‌های پدران،
بیهوده نیست که شمع نماد آدمی شد،
از همان روز که شب بود.

فرانسه، 2005
	

	
	

	مرزهای تجربه
	1/113

	واژه‌ای است بس دور، بس ناآشنا
این مرگ که ما را می‌پاید.
چشمانش خفته، لبانش بسته، دستانش خسته.
از این سوی به آن سوی می‌دهد با پایی کوفته.
* * *
واژه‌ای است بس دور، بس ناآشنا،
این هیچ که ما را می‌رساند.
مرزهایش بسته، فریادش خفته، دلش خسته
با سری آشفته از ما می‌گریزد.
* * *
واژه‌ای است بس آشنا، بس نزدیک،
تجربه‌ی زندگی که ما را می‌فرساید.
خانه‌اش سوزان، جانش جاری، سرش پربار،
با توانی روزافزون به پیش می‌تازد.
* * *
در تجربه‌ی زندگی جایی نیست، نه برای مرگ، نه برای هیچ:
دو میدان سپید، دو میدان سیاه، دو میدان بی‌رنگ،
و مرگ هیچ پایانِ تجربۀ زندگی است،
آشنایی است در دور، دوری است آشنا...

فرانسه، 2006
	

	
	

	تمام خواهم شد
	114

	نام پدرانم را یک به یک خواهم آموخت.
و بر هر بوته‌ی گل نامی می‌نهم یگانه،
هر تمشک را با نامی دیگر می‌خوانم
و ثانیه‌ها را، جدایِ از هم، از بر خواهم کرد.
* * *
روزی، ذره به ذره،
نورهای جهان را، از ابتدا تا به انتها خواهم شمرد...
یک، دو ... ده هزار و نود و دو...
و به چشمان همه‌ی مرغابیانف
در برکه‌های نزدیک تا مرداب‌های تاریخ
خیره خواهم شد.
* * *
روزی «همه» را خواهم دانست،
آنگاه؛ گذشته را سپیدرنگ خواهم زد و آینده را سرخ
* * *
آن روز «نیمه» را خواهم کشت و
تمام خواهم شد، تمام

مه 2006
	

	
	

	آخرین عاشق
	115

	در خانه‌ی من رودی جسور، در کوی ما دریایی پرخاطره،
و در شهر اقیانوسی آشفته نهفته است.
* * *
هستی ورای زمان، هستی ورای زمین
تنها در چشمان آخرین عاشق می‌درخشد.
* * *
در خانه‌ی من بوته‌ای اطلسی، در کوی ما درختانی از نارنج
و در شهر باغی پُرعطر پنهان است.
* * *
هستی ورای زندگی، هستی ورای مرگ
تنها در چشمانِ آخرین عاشق می‌درخشد
* * *
در خانه ی من واژه‌ای گرم، در کویِ ما ترانه‌ای از رقص،
و در شهر اسطوره‌ای در دور خفته است.
* * *
هستی تبلور آرزو، هستی تبلور لذت
تنها در چشمان آخرین عاشق می‌درخشد،
خانه‌ی من، کوی ما و شهر، آخرین عاشق
آی آخرین عاشق.

فرانسه، 2006
	

	
	

	بید تنهایی و تداوم باران
	1/115

	ساده، ساده،
باران بر شاخسارهای بید مجنون،
و عبور آب از ریشه تا آخرین برگ،
و درودی دوباره بر بستر رودخانه‌ای پنهان.
* * *
خشکی بادهای کویری در دوردست،
تداوم باران را از یاد خواهد برد،
چنان که مردی آوازهای همیشه نیاکانش را...
تا درون ساده‌اش با،
باد خشک کویر،
با تداوم باران بر بیدهای مجنون،
پیوندی دوباره بیابد.
* * *
فرمان ستارگان دوردست.
در چشمان فروبسته از دردش کشیده می‌شود
و سرمه‌ی سیاهِ ندیدن فریادِ عبوری تا دور دست.
* * *
مرد می‌خوابد و جهان به راهی دیگر می‌رود...
از تداوم باران تا باد خشک و سنگ‌های آسمانی
تنها سکوت دیرپای خاطره‌ای از یاد رفته...
فردا بی‌جای است و بید تنها.

فرانسه، 2006
	

	
	

	کولباری از نور و سکوت
	116

	راه‌پیمایان وادی دوردست،
این مسافرانِ همیشه
در کولبار خویش نور نهادند و سکوت
* * *
چمن‌هایِ اتفاق را بذرِ عشق پاشیدند،
کوه‌های تنهایی خویش را برف خستگی پوشاندند
جان خسته‌ی پروانگان را نوازش کردند
و درختانِ کودکی را از سوزِ بادِ سحری پاییدند.
* * *
راه‌پیمایان وادی دوردست
واژه‌های روشن شب را
در دستانِ نانِ شب نهادند
سکوت را پرِ پرواز بستند
و ستارگان را چون دانه‌های اناری پیر چشیدند.
* * *
راه‌پیمایان وادی دوردست،
به انتهایِ واژه‌ی راه رسیدند،
نماد باختگانی شدند بی‌خیال،
خاطر خویش را پالودند و دست از فردا شستند.
و شرمساری زمان را با ترانه‌های بلوری خویش زدودند.
* * *
اینان آسمان را دوباره باز شناختند
مادران خویش را فراموشی نام نهادند،
و در کولبار خویش نور نهادند و سکوت

فرانسه، ژوئن 2006
	

	
	

	نقره‌هایی آویخته
	117

	صبورانِ نادانِ تنگ‌چشم: این پیامبرانِ میوه‌های کال
بیکاران وادی بیداد،
خشم‌آگینانِ پارچه‌هایِ آباد،
در نرمی پیروزی گم شده‌اند.
آوای هزاره‌های درهم
بلور در بلور، نقره‌هایی آویخته‌اند.
زمانِ موازی و حسرت گندم.
شربت تلخ پرهیزگاری و
بستگی به تناسبِ ما.
همگی،
در انتظارِ گورهای خویش خفته‌اند.

2006
	

	
	

	راه و بود
	118

	گرم چون بدرودی در امید جاری
ایستاده در نگرانی کودکی‌های دور
پرسنده بر آنچه که جان خسته را با خویش برده است.
سازِ تنهایی شبانه را می‌نوازم
* * *
پرنده‌ای بال گشوده است و،
سرمای دوردست می‌خواندم،
راهِ بی‌بازگشتِ زمان را
با آخرین بوسه‌ها به یاران نشان خواهم داد تا
زمان بر بوسه‌های بایستد.
* * *
و بار این کار را با هیچ‌کس به میانه نخواهم گذاشت.
در آن روز که خواهم نبود
* * *
«بود» خواهم شدن در «راه»، راه خواهم شدن در «بود».
و تنها مژه‌های آبی کودکان مرا به یاد خواهند آورد.
در غم یا شادیشان
«بود» خواهم شدن در «راه» و «راه» خواهم شدن در «بود».

اوت 2006
	

	
	

	مرگِ فراموشی، فراموشی مرگ
	119

	ره‌آوردِ هستی‌های دوردست،
در زخمه‌ی سازهای فردا،
به دست افشانی‌های بی‌پایانِ خویش می‌اندیشند.
* * *
کودکانِ امید، جوانه‌های پرسش‌های خفته را،
کنجکاوانه می‌نگرند،
و دیوارهای گلی خانه‌های ندبه با نخستین باران بهاری
فرو می‌پاشند.
* * *
آینده رنگ خورشید می‌گیرد،
گذشته شانه‌های ستبر خویش را،
به گذر فردا وا می‌نهد
مردان سینه‌های تنگ از هوای دست نایافتنی پر می‌سازند،
و زنان دستان مهربانی بر چشمان نیمه‌بازشان می‌سایند.
* * *
جهان تازه گشوده می‌شود.
نشانه‌ای از آنسوی بازآمده است.
و این بار مرگ را فراموش کرده است.
* * *
نواز سازهای فردا به گوش می‌آید
جهانی تازه گشوده می‌شود
و مرگ فراموشی آغاز می‌گردد.

اوت 2006
	

	
	

	فراسویِ تاریکی، آنسوی ندانستن
	120

	فراسوی تاریکی، در آنسوی ندانستن چشمانی است.
شراب آلوده.
* * *
یادهای همیشه زنده به خواب رفته‌اند
و دخترانِ ناز،
مهرگونه، می‌پایندشان
* * *
پریِ یأس‌واره‌ی نگهبان یادهای ما،
در اندیشه‌ی پاکیزه‌ی خویش
بیداری را نوید می‌دهد.
* * *
در آن روز که نخواهیم بود،
با یادآوریِ «یادهای فراموش شده».
دوباره زنده خواهیم شد.
یادهای ما یکدیگر را به یاد خواهند آورد.
در فراسوی تاریکی، در آنسوی ندانستن،
یادهای ما یکدیگر را به یاد خواهند آورد.

پاییز 2006
	

	
	

	رهایی زندگی
	121

	بهار در هسته‌ی پنهان خویش
فردای خورشید و شب‌های ماه را از ما می‌گریزاند.
نوید کارزاری مهربان و فراموش شده می‌آید.
* * *
بازگشتی ساده در باد و سرودهای خالی تنهایی
زندگی خدایان خویش آفریده‌اش را،
چون پایه- ستون‌های انبارهای داده‌هایی پنهان
به لرزه درآورده است.
* * *
در خاطره‌ها آشوب برپاست
طوفان‌هایی بزرگ در راهند
* * *
آدمیان یکدیگر را خواهند پرسید:
«نشانه‌ای از خدایانِ خویش ساخته»
و هیچ خواهند یافت
* * *
طوفان‌هایی مهیب خدایان را خواهند شکست.
ستون‌های انبار- داده‌ها فرو خواهند غلطید،
انسانی فراتر زاده خواهد شد.
با داده‌هایی دیگر
جدایی خدایانِ پیر بیکاره،
آنگاه آسمان دریچه‌ای تازه خواهد بود.
«رهایی زندگی»

پاییز 2006
	

	
	

	چشمانِ آسمان آبی است.
	122

	سکوت به اندازه‌ی چشمانِ آسمان آبی است.
نهایت سرگشتگی،

به رنگ تمنای تو،

از درون خالی است.
* * *
مکان جستجوی قدیمم نمانده بجای.
زمان به درازای خستگی جاری است.
* * *
تو و من چون نسیم و سحر، 

عاشقیم

به دنبال یکدیگر
تو در سحری در نسیم و من در پی نسیم سحر،
تو در گذری و من به جستجوی گذار گذر.
* * *
زمان به درازای خستگی جاری است.
سکوت به اندازه‌ی چشمان آسمان آبی است.

فرانسه، پاییز 2006
	

	
	

	پایه‌های خواب
	123

	مهرورزان در چنبره‌ی خیال‌های دور،
به تماشای آرزوهای نابال گشوده ایستاده، خاموش.
* * *
نامه‌های پرواز در آبادی‌های دوردست،
به میانه جوی‌های زلال فرو خواهند غلطید.
* * *
بارگاه ستایش ما، از آسمان دورتر،
به جنگ میرنده‌ی زمان و زمین چشم دوخته است
* * *
چشمانی گرم در پایه‌های خواب رهایم نمی‌کنند
روز در نگاه تو چشمه‌ای است.
نگاه روزانه‌ی تو یادواره‌ای،
و فراموشی‌ات زلال جانسازِ من.
بپرور مرا با واژه‌های تنفس،
با همه واژه‌های زنده.
با آب زلال هستی
بپرور مرا.
* * *
چشمانی گرم در پایه‌های خواب رهایم نمی‌کند.

پاییز 2006
	

	
	

	مهر، فردوس، زندگی
	124

	جان ناخواسته‌ی خویش بر فردوس دلساخته باخته،
ره‌آورد دورترین فرزند زمین را در جان کاشته،
شعله‌های نورافشان مهر و زندگی را در سر پرورانده.
* * *
با پای ضربان دل کوچک‌ترین یادگار،
تا اوج خیال دریافت‌های پنهان،
تا ژرف ندیدن،
تا فراسوی شنیدن،
تا نهایت لمس،
تا تلاش هوای مانده در دورافتاده‌ترین رؤیا،
تا جان باختگی،
پی‌گیر، ساده، بی‌نیاز:
به جستجوی آن پرسش نیامده دل بستن...
* * *
چنین است فردوس دلساخته‌ی من.
چنین است مهر سرپرورانده‌ی من.
چنین است ضربانِ پی‌گیر زندگی.

پاییز 2006
	

	
	

	ستاره‌های دنباله‌دار
	125

	گرمی آب‌های خیال،
برف‌های خاطره‌های کوه‌های بلندِ دیروز را،
به آسودگی برمی‌تابد.
* * *
نگاری رؤیاپرور،
با گوشه‌ی ابروی خویش،
راه بر شکوفاه‌های باور می‌نمایاند.
* * *
بریدگی‌های زمان خستگی بر زمین
مهلتی آسوده در پیش پای دارد.
* * *
بریدگی‌های زمان خستگی بر زمین
چشمان هشیار خویش گشوده می‌دارد،
گوش کودکان سرگردان در فاصله‌های کهکشان‌ها را می‌شنود،
* * *
و آوای شاد بهار زمین‌های دیگر را،
گویی از خواب زمین ما رنج می‌برد،
و اشاره‌های مهر و پیوستگی در مژه‌های روشن خویش می‌پرورد.
* * *
گویی، ستاره‌های دنباله‌دار کم نیستند.

پاییز 2006
	

	
	

	آئینه‌های سرخ
	126

	عاشقانه‌های دیروز،
تصویر ما را،
در آئینه‌های فردا، رنگی دیگر خواهند داد:
مردی دلتنگ، دست کودکی را در عبور از تنهایی می‌فشارد.
زنی زیبا، چشمان اسبی خسته را می‌شوید.
ملوانی پیر، با خواب ماهی‌ها فال می‌گیرد.
باغبانی آشفته، بادِ زودرس پاییز را می‌پراند.
مادری فروتن، در مرگ پروانه‌ی بلندترین برج می‌گرید.
* * *
برگ‌های پراکنده‌ی پاییز،
نامه‌هایی از دوردست‌اند.
اینان تکرار باروری را بر خود نوشته‌اند:
«بشارتی خوش در آئینه‌های سرخ فردا»
* * *
پاییز سرشار از
عاشقانه‌های نانوشته است و
سرخی آئینه‌های فردا...

پاییز 2006
	

	
	

	چه کسی می‌دانست؟
	127

	پذیرش جان‌های بسته تا
دلبری راه‌های ناگشوده را
به ارمغان،
به فرزندان دور بسپاریم.
* * *
مرگ بر مرگ.
* * *
گشاده دستی پیام‌های پدران
بر پیشانی ما نگاشته شده است:
چون نخستین دستی که بر دیوارۀ غاری، نگاره‌ای کشید.
* * *
چه کسی می‌دانست که گاه زایش آدمی همین نگاره بود؟
و نگاره‌هایی دیگر، چنان که مردم شکفته شدند و
راه آسمان بر زندگی گشوده گشت.
* * *
چ کسی می‌دانست که شاخ‌های بُز کوهی بر غاری دوردست،
پرده‌های کهکشان‌ها را می‌درد؟
چه کسی می‌دانست که گاوهای وحشی غارها،
آرزوی ستارگان را می‌شمارند
* * *
چه کسی می‌دانست که غار و اسب وحشی
به نجات زندگی خواهند آمد؟
* * *
چه کسی می‌دانست

فرانسه، 2006
	

	
	

	مهمان زمین
	128

	گر توانم بود به سادگی یک مرگ، دست از زندگی می‌شستم.
دیدگانم را هم،
با آب شوق یا درد، یا دوری، یا ندانستن.
* * *
گر توانم بود به پاکیزگی کودکی نوپا،
اندیشه‌هایم را سره می‌کردم،
گفتارم را هم،
با نگفتن در کنارۀ گوش یاران ندیده‌ام.
* * *
گر توانم بود به کوتاهی یک بوسه،
به ژرفای هستی، فریادی برمی‌کشیدم.
و آنگاه،
گلویم را به بلبلان وام می‌سپردم
* * *
گر توانم بود،
خورشید را به شب زمین مهمان می‌کردم.
پاکیزگی کودکانه را هم.

بهار 2007 /1386
	

	
	

	در زمینی دور
	129

	دورترین زمین جهان،
در خاطره ما جشن نسیم می‌گیرد
با واژه‌هایی آشنا.
* * *
نرم لبخند مادری،
نگاه نیمه‌بیدار کودکی،
دود تنور و بوی نان تازه؛
جهان بیدار می‌شود.
* * *
دورترین زمین جهان،
زمان تنهایی ما را می‌بیند:
با چشمانی همیشه آشنا.
* * *
تلخی فریاد پدری، سربزیری فرزندی،
رنگ غروب و نوای گله‌های بازآمده:
جهان بیدار می‌شود.
* * *
دورترین زمین جهان،
ما را می‌خواند، از ورای کهکشان‌های بسیار،
با بازی گردش ویژه‌اش.
* * *
مردی، نرمی دست زنی رامی‌بوید،
زنی آسمانِ چشمانِ مردی را می‌جوید
عشق آغاز می‌شود و جهان بیدار.
* * *
تا دورترین زمین جهان راهی نیست.

نوروز 1386/ مارس 2007
	

	
	

	نوه‌هایم را می‌گویم...
	130

	دیرزمانیست که بر بلند بالای قامت تو،
نوازش نیازی روانه نکرده‌ام،
چرا که،
دریای واژه‌های تو مرا در خویش گرفتار کرده‌اند و،
نمادهایت، مرا از تو ربوده‌اند.
ساختن نگاره‌ای از تو، با اینهمه، نه چندان آسان است که می‌نماید.
* * *
دیرزمانیست که بر نگاه دور پرواز تو، نمازی نیاورده‌ام.
چرا که، رنگ‌های آرزوهای پنهانت،
در نگاره‌های غارهای دور، مرا از خود بی‌خود می‌کنند.
* * *
دیرزمانیست که انگشتان کارساز ترا،
آنچنان که رسم دیرین من است، بوسه باران نکرده‌ام.
چرا که، بر سر هر کوچه و بازار، بر هر تاقچه، بر کناره‌ی هر باغچهف
ناز آفریده‌ای از تو، دل مرا از مهر و امید لبریز کرده است.
* * *
آری دیرزمانیست که ترا از یاد برده‌ام:
دلبندم، کوچکم، نَفَسَم، جانم، امیدم، میوه‌ی دلم...
فرزند دوردستِ فردا، مشعل به دستِ خرم و شیرین...
* * *
... نوه‌هایمان را می‌گویم...

تابستان 2007
	

	
	

	سردمدارانِ یاوه‌گوی
	131

	سر سردمداران به باد به،
و یاوه‌ی بسیار گویان.
* * *
دو دانستن و یکی را بازگفتن از سر سخاوت،
سکوت چون پیشه‌ی هر روزه برگزیدن،
پای بیابان در خواب پیمودن،
بیکران در رؤیای به کرانه باز گرداندن،
نازپروردگی کودکان جهان بر بال پروانگان به دیگر سوی فرستادن،
«بی‌خودی مهرورزان» را «ترازوی داد» جهان شناختن،
و این همه را در کوتاه زمانِ دیدار،
به نم چشمان نیاز عابری شستن.
* * *
آری، سر سردمداران به باد به،
و یاوه‌ی بسیار گویان.

تابستان 2007
	

	
	

	واژه‌ها را دریابیم
	132

	تردید، پنهانکاری نهانِ نادان ماست.
چرا که آشکاری نور را به دیده نیازی نیست.
و درخشش واژه‌ی نور، روشن‌تر از خورشید است.
* * *
بسته به تنفس مکرر جسم خاکی.
دستان خیال به بند جهنم تکرار دادن
و چشمان عقل به سیاهی گور.
* * *
بستگان به سرمایه‌های بی‌شمارش و واهی،
پای امید در گرداب مکرر تباهی در بسته‌اند
و دل به نهایت بی‌انتهای خواب.
* * *
بستگانِ جایگاه، از دیرزمان؛
از دوری غار تا کهکشان،
در تکرار پیوسته، حیات را از خستگی می‌رهانند.
* * *
واژه‌ها را دریابیم،
تنها نشانه‌های هستی، آخرین ناجی،
واژه‌ها را دریابیم،
این سرمایه‌های هر مایه.

تابستان 2007
	

	
	

	زایش فروتنان
	133

	فروتنانی زیباروی ما را به وادی خیالی دریاهای دور روانه کردند.
و ما در خیالِ آبی خویش غرق شدیم.
* * *
تا روزی به ناگاه حجم سبزی خواب ما را ربود.
و ما،
با خروج از آب‌های ژرف و با نگاهی شکفته، همه دل به داستان پرواز سپردیم.
* * *
و خویش در بازی ستارگان رها کردیم.
* * *
آنگاه، می و مطرب، پرسش و پاسخ، جنگ و صلح را
بهانه‌ای بیش ندانستیم.
و چون راز پرده را برای همیشه نهان دانستیم،
فروتنانه و صبور،
به شکافتن سقف پرده نشستیم.
گویی: پایِ دل و چشم خیال و زبان رؤیایی خویش
از چهار دیواره‌ی پرده فراتر خواستیم.
* * *
فروتنان زیباروی
بوسه‌های صبوری، 
کوله‌بار بر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ صبور و طرحی نو.

پاییز 2007
	

	
	

	تازه‌ای با نام خویش
	134

	بایر جان خویش بر دل سرخ می‌نهم.
و سرِ سیاه در پای روانِ سبز.
تا تن زردِ خویش از این چهار آزاد سازم.
* * *
روح بی‌رنگ من در کدامین جایِ این چهارگوشه پنهان است؟
که نه می‌آید، که نه می‌ماند، که نه می‌رود، که نه می‌خواند...
گویی نبوده است.
* * *
خویش را دگر خواهم ساخت،
با ذره‌هایی به ژرفای میلیاردها سال
با نطفه‌های حیات در ژرفنای آب‌های دور
و با نمادهایی صدها هزاران ساله.
* * *
در همگانیِ واژه‌هایی این‌چنین،
در پیچاپیچ راه‌هایی تو در توی،
در خواب، در رؤیا،
در انبان‌های خاطراتِ جان،
در راهرو‌های بی‌انتهای ارتباط
تازه‌ای خواهد آمد و نام خویش خواهد آفرید.
تازه‌ای، بی‌جان، بی‌دل، بی‌سر، بی‌روان، با تنی همگانی،
فراتری در آینده... تازه‌ای با نام خویش...

فرانسه، پاییز 2007
	

	
	

	هرگز نرفته‌ایم
	135

	بارگاهِ زندگیِ زندگان

بی‌گشادن سخنی
آشناتر از آب و هواست.
* * *
دانسته‌های ما در انباری به بزرگنای همه حیات پنهان است.
روزی نقب در نقب
از این همه تاری یگانه برپا خواهد شد.
* * *
تاری که در گذر خویش،
راه کهکشان خواهد گشود
دل تاریکی ژرف در ژرف نخستین را می‌شکافد
تا به آنسوی رسد.
* * *
آن روز، زندگی در قله‌ای است،
با سیب و درخت و کبوتر و من و کودک،
با ذره‌های بی‌نام و زمین‌های نیامده.
چرا که هرگز نرفته‌ایم.
* * *
دوباره باز خواهم گشت.
چرا که هرگز نرفته‌ایم.

پاییز 2007
	

	
	

	نفسی دیگر
	136

	بردوام جانِ خویش در هستی می‌اندیشم،
و بر نمازهایِ سادگی پدرانم.
* * *
بخشش نفسی دیگر را گدایی نخواهم کرد.
چون رفتگان آمده‌ام.
و چون آمدگان می‌روم.
نه، بخشش نفسی دیگر را گدایی نخواهم کرد.
* * *
فراتر از خیالِ من از حضورِ خویش در هستی،
جهان‌های دیگری است، و این بی‌گمان.
و فراتر از خیال‌های همگان، جهان‌هایی است،
و این بی‌گمان
* * *
خیال‌هایی نایافته و جهان‌هایی نیامده
من چه ذره و جهان چه پُر و نفس‌هایم چه ژرف
با این همه، بخشش نفسی دیگر را گدایی نخواهیم گرد.
چرا که همین آخرین نفس،
عشق است، زیباست،
نه، بخشش نفسی دیگر راگدایی نخواهم کرد.

بهار 2007
	

	
	

	کردار به رنگ ارغوان
	137

	کردار به رنگ ارغوان.
چون پری رنگارنگِ رنگین کمان،
در میانه‌ی پهنای خیال‌های همیشگی من،
به ژرفنای آنچه که مردمان دانسته‌اند،
قد برافراشتی،
شدی،
و مرا بُردی.
* * *
جهان‌هایی ساختیم به نهایت بی‌نهایت؛
به اندازه‌ی همه زبان‌های آمده و نیامده
نور را بازیچه‌ی ساده‌ای انگاشتیم،
و به کمتر از فراتر از آن، تن ندادیم.
* * *
و چون به خود آمدیم،
یکی شدیم در بی‌خودی،
خودی شدیم
* * *
و به ناگاه
کردار به رنگ ارغوانه
چون پری رنگارنگ رنگین کمان
قد برافراشتی،
شدی،
و مرا بردی.

فرانسه، پاییز 2007
	

	
	

	اولین شام
	138

	مجمعه‌ای از عشق فراهم آور
که من به تبسم‌های روزانه‌ی تو آلوده‌ام.
پرسش‌های خالی مرا در کناره‌ای رها کن
فرزندان امیدمان را بر سفره‌ی نشاط بنشان.
تا خورشید را در گرمای دل پنهان سازیم.
همگان را آوازی دارم، شیرین
نوایی باز بفرست.
تا ترانه هستی را بسراییم.
این نیکی تکرار پاکی در رگ‌های زندگی،
فراز جایی است،
مجمعه‌ای از عشق فراهم آور
که من به تبسم‌های روزانه‌ی تو آلوده‌ام.

فرانسه، زمستان 2008
	

	
	

	گاهنامه درون من
	139

	در پرده‌ی جانِ من،
نوای تلاش پدران،
و بوی مهر مادران به رنگ می‌آیند.
سحرم خورشید است و شامم ماهتاب.
* * *
در پرده‌ی خیالم،
ماهی است و سوسن و آب و ترنم باغ،
دستانی از نوازش و چشمانی از امید.
* * *
و خوابم،
پرده‌ای است در پرده‌ای،
که هر بامداد،
مرا با هستی ندانسته‌هایم آشتی می‌دهد.
سحرم خورشید است و شامم ماهتاب

بهار 2008
	

	
	

	دل‌ گرفتارم
	140

	دل‌گرفتارم، گرماجویی خویش را در خاطره‌ی

پر شاهینی به امانت سپرد.
و بازی گردش پرواز بلندای کوه‌های دور از خیال

را نیز هم...
دلِ گرفتارم، تشنگی ژرف جویی نیاکانِ
دور دست خویش را
در  چشمان پیری از نژاد خاموشان سپرد
و همگی ستارگان دور از دسترس را نیز هم...
* * *
دلِ گرفتارم، واژه‌های نشناخته‌ی فرزندان را در دهانِ
پیرزنان سرخ‌پوست صحراهای سوزان نهاد،
و سرودهای شادی جنگاورانِ پس از تاریخ

را نیز هم ...
* * *
اکنون، دلِ گرفتارم تنهاست و 
به تنهایی گرفتار.

زمستان 2008/ دی 1386
	

	
	

	و بر دل مردمان می‌نشیند ...
	141

	پاکی دانسته‌های دوران دیگر،
در نگاهِ وارسته‌ی پیری از دیار آشنا،
در چشم برهم زدنی بر دل مردمان می‌نشیند.
* * *
هسته‌ی پیامی گره می‌خورد،
دهان‌ها با گوش‌ها مهربان می‌آیند.
گویی واژه‌ی راستین پس از آن‌همه گاه‌های نیامده یافته آمده است.
چون سنگی از آسمان، گوهری از ژرف دریا، گرمای نفسِ

فرشته‌ای نادیده، خواب‌های افسانه‌ای یا
چون چکیده‌ی همه‌ سرودهای آمده و نیامده.
* * *
پیام نام می‌یابد در زبانی آشنا
راز بازیافته گشوده می‌شود.
* * *
رازگشا زبان برمی‌دارد که راز را «رازدار» بر من می‌گشاید.
گاه‌های بسیاری شمرده می‌شوند،
از پس شامگاهان و سحرگاهان و
از راز دار نشانه‌ای نیست.
* * *
پاکی دانسته‌های دورانِ دیگر.
در چشم برهم زدنی بر دل مردمان می‌نشیند.

ژانویه 2008/ بهمن 1386
	

	
	

	چشمی یگانه در راه است.
	142

	کرامت دانش نهفته‌ی هستی،
در فراروی چشمان ژرف‌بین آدمی است.
واژه‌ها چشمان نسل‌ها را بر هم می‌گشایند.
* * *
هر کودک، بار چشمان همگان بر دل دارد.
و هر پیر، سوی چشمان خویش بر فرزندان می‌سپارد.
* * *
همگانی ما، با واژه- چشمانی نورانی،
تا ژرف‌های اقیانوس‌ها، آسمان‌ها، زندگی‌های دور، راه می‌کاود.
* * *
نیازی به ناگاه برمی‌خیزد:
چشم- واژه‌ی یگانه را کدام چشم باز خواهد دید؟
کدامین چشم ؟
شیفته‌ی این پاسخم.

زمستان 2008/ 1386
	

	
	

	بوی نان
	142

	تو با دهانی شخم می‌زنی
تا واژه‌های گندم بکاری.
و با دل سیرابشان کنی...
چشمانت درو می‌کنند...
و چنین با آسیاب بردباری، و تنور پشتکار،
بوی خوش نان شبانه تا آسمان می‌رود.
و لای لایِ کودکان می‌شود...
و زمزمه ی عاشقان می‌شود...
و دعای باورمندان می‌شود...
و شاید روزی در گوشه ی دوری از آسمان بزرگ
حسرت بر دلی بگذارد:
این بوی نان.

پاییز 2007
	

	ترانه‌ی دل
	144

	تو دلت قشنگ‌ تر از نگاه من
من دلم تشنه‌تر از صدای تو
تو کجا بری بی‌دلِ من؛
 من کجا برم بی‌دل تو
ما کجا بریم بی غم هم
بیا تا شکوفه‌های آسمان را بشماریم،
 یکی یکی ، یکی یکی
بیا تا دوتا دوتا یکی بشیم،
 یکی یکی، یکی یکی
بیا تا یکی یکی فنا بشیم،
 یکی یکی، یکی یکی
تو  و  من با یک زبون حرف می‌زنیم؛
 زبون دل، زبون دل
تو دلت قشنگ‌ تر از نگاه من
من دلم تشنه‌تر از صدای تو
تو کجا بری بی‌دلِ من؛
 من کجا برم بی‌دل تو
ما کجا بریم بی غم هم
بیا تا آسمون را بزرگ کنیم،
 با هم‌دیگه، با هم‌دیگه
بیا با هم بپریم تا شب نشه،
 با هم‌دیگه، با هم‌دیگه
تو دلت قشنگ‌ تر از نگاه من
من دلم تشنه‌تر از صدای تو
تو کجا بری بی‌دلِ من؛
 من کجا برم بی‌دل تو
ما کجا بریم بی غم هم
	

	گاهنامه درون من

	145

	 
  در  پرده  جان من
نوای تلاش پدران ،
و بوی مادران به رنگ می آیند.
سحرم خورشید است و شامم ماهتاب. 
***
در پرده خیالم ،
ماهی است و سوسن و آب و ترنم باغ ،
دستانی از نوازش و چشمانی از امید. 
***
و خوابم،
پرده ا یست در پرده ای  ،
که هر بامداد ،
مرا با هستی ندانسته هایم آشتی میدهد.
سحرم خورشید است و شامم مهتاب. 
بهار 2008


	

	این غریب خویش گشته.
	146

	که دل در نگاه تازه بسته‌ام،
که چشم بر هوای تازه دوخته‌ام
که هوای جان تازه کرده‌ام
که جان به پای راه تازه می‌نهم
که پای به سوی دره‌های دور می‌کشم
که دره‌های دورِ تازه در دلم به چشم می‌کشم
که من غریب خویشم و بار دل به پای جان بسته می‌نهم
در نگاه تازه، بر هوای تازه، جان تازه، راه تازه
پای به سوی دره‌های دور می‌کشم
این غریب خویش گشته؛
 بار دل به پای جان نهاده؛
دل در نگاه تازه بسته؛
چشم بر هوای جان تازه دوخته؛
این غریب:
«خویش گشته»
این غریب
 «خویش گشته»

زمستان 2008 
	

	
	

	از زنجیریم، در زنجیریم.
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	سوختن در آوارگی سرزمین‌های خیالی دور،
ساختنی است در نهاد خویشتن.
مردمی را چاره‌ای جز پیش روی ننهاده‌اند.
روی به چندگانگی گستراندن.
و چندگانگی در تن به پیش بردن.
از سوختن سازندگی آوردن؛

و از تن جان پروراندن.
زندگیِ از دور آمده را به دورها بردن،

و جان آن را رهاندن.
هر قطره‌ی زندگی همه دورهای گذشته،
و همه‌ی آرزوهای آینده را در خود می‌پروراند.
هر قطره جداست، لیک پیوسته است.
زنجیره‌ای از زندگی: جان،

ادامه نامیده شدنش را چون حادثه‌ای در دل

به شادی بنشینیم.
همگی از این زنجیریم،
 از این زنجیریم.

در این زنجیریم.

فرانسه، بهار 2008
	

	
	

	دم و بازدم
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	دمِ نسیم پاک سحر بازدم مهر می‌جوید.
مستی؛ پروانه وار،
 در بازی دست و پای ما خود می‌نماید.
گویاترین ترانه‌ی هستی، تپش دل‌ها را ندا بر می‌دارد.
روز همگانی مردم بر خورشید گشوده می‌شود:
گره دستان بر یکدیگر،
 یادآوری است از درازای زایشی همیشگی.
و در چنین واحه‌ای، زندگی تن به پرواز می‌سپارد.
رؤیای دور، در خیال همگان نام می‌یابد.
آینده خندان بر گذشته می‌نگرد:
و نام در گوش مردمان افسانه‌ی دیروز می‌گردد؛
و نام برهرچه هست می‌تابد.
و نام برهرچه که نیست سایه می‌افکند.
مردمانِ مست، این سبک پروازانِ صبح‌دمان،
با بال‌های نام، از دوردست‌های پرواز در می‌گذرند:
تا روز بی‌نامی، آنجا که:
دم نسیم پاک سحر بازدم مهر می‌جوید.

تابستان 2008
	

	
	

	چه خواهیم کرد؟
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	کمترین درد فریادی است از دوردست.
آواز مرغکان بپاخاسته گوش می‌خراشد.
آنچه را که نمی‌توان دید، خواهی شنید،
ناشنیدنی‌ها را لمس می‌کنی،
و زبان به کاری پنهان می‌آید.
* * *
دو روزی ما را امان است،
چه خواهیم کرد؟
دوست داشتن، دوست داشتنِ دوست داشتن...
بخشیدن، جستجو، یافتن، برپاداری چون قانون حیات...
پایان نیافتن...
* * *
چه خواهیم کرد؟
دو روزی ما را امان است.
سنگی تنها از دیواره‌ی بلند زندگی...
برگی تا پاییز مرگ...
یا گلی شکوفا، با نامی دیگر: «درخشان نوری...»
* * *
دو روزی ما را امان است.
چه خواهیم کرد.

فرانسه، تابستان 2008
	

	
	

	اگر غم لشگر انگیزد...
	150

	هیزم انبار خانه‌ی فرهنگی من،
تا به امروز دوام آورده‌است.
این سرمای درون، در دوری،
این درد استخوانِ پناهندگی،
این زجر ناتوانی از پاسخ به یاران،
همه را با گرمای آتش این هیزم درمان می‌کنم
این انبار بی‌انتهاست.
* * *
من چه گرمم امروز
و چه اندازه دلم هشیار است. (1)
* * *
اگر غم لشگر انگیزد... (2)

پاییز 2009
(1)- شعری از سهراب سپهری: من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشیار است.
(2)- شعری از حافظ: اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد...
	

	
	

	روح من در کجاست؟
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	سر و دل مرا بر «برهان» و «مهر» می‌خوانند.
و نفس به درونِ درون.
* * *
مرا چگونه می‌توان بُرید؟
اندام‌هایم را چگونه می‌توان در جایی دیگر بهم رساند؟
* * *
روان من در نفس من است.
دل من در روان من است.
سر من در روان من است.
پس من، تنم و نفسم و جاندارم.
جان من، تن و نفس من بهم می‌دوزد.
 پس روح من در کجاست؟
* * *
و شاید روح همان ژرف تاریکی‌هایی‌ست که مرا بر آنها، امروزه دستی نیست.
روح به پشت می‌گریزد.
 مرا به دوست داشتن این همه تاریکی نیازی نیست.
بیایید با هم روح را در ژرف فشرده کنیم.
و این،
 شهامت نور می‌خواهد و مهر.
این بزرگی خورشید می‌طلبد.
راستی روحِ من در کجاست؟

اکتبر 2008
	

	
	

	نوازشی دیگر
	152

	نسیم رویای دیرینه،
خواب آشفته‌ی پیرسری را،
نوازشی دیگر می‌فرستد.
در چنگال جسم و جان،
خیال و آرزو با امید همراه می‌شوند.
بهار،
بهاری همگانی است.
گویی،
رویا نیز  جوانه می‌دهد.
پیرسران، دل‌عاشقان فردایند.
کودکان در راهند،
نسیم رؤیای دیرینه،
بهار همگانی
و کودکان در راه،
خواب آشفته‌ی پیرسری را
نوازشی دیگر می‌فرستند.

بهار 2009
	

	
	

	شبی به روزی
	153

	گرفتار لحظه‌های نیامده‌ایم.
و دل به زمان‌های باقی بسته‌ایم.
با تولد کودکی از قبیله‌ی خویش،
 جهان را بزرگ می‌سازیم،

و جایگاه تهی رفتگان را می‌خراشیم.
شناخت خویش را در انبان‌های گونه‌گون کاشته‌ایم
و حساب این ثروت اندوخته را در کلیدها،
 به گردن آویخته‌ایم.
جهانِ ما به حجم همه‌ی واژگانی است که ساخته‌ایم.

که فراموش کرده‌ایم.

بی‌حساب و بی‌کتاب.
آیا نهایتی بر واژگان آینده متصور است؛
این واژگان خدایانند و همگی در خدایند.
در ابتدا، در انتها،
تنها دلیلِ بر دلیلی، در دال و مدلول،

آفتاب آمد دلیل آفتاب.

پاریس، بهار 2009
	

	
	

	من کیم و چکاره‌ام؟
	154

	کیستی، جایی است نایافته،

یا پنهان، یا شکل نایافته، یا چندگانه،

به گونه‌ای دیگر کیستی از خانه بیرون است،

و هنوز به خانه‌ای دیگر فرود نیامده است.
کیستی در خانه مانده، نمی‌گریزد.
 جای آرام خویش نگه می‌دارد.
بدین‌گونه، سه گونه‌ایم:

یا جای آرام خویش نگه می‌داریم.

یا شیفته‌وار در جستجوییم.

یا جای تازه – دیگری یافته‌ایم و آرام می‌گیریم.
و در هر سه‌گونه اضطرابی به همراه ماست:

در جای آرام خویشیم، مضطرب از آنکه،
 با گذشت زمان تغییری بازآید.

خانه خراب شود.
 مرا بیرون کنند، یا بیرون روم و باز نگردم...

در جستجوییم شیفته‌وار، نکند نیابم، زیاده بمانم. زمان جستجو از کفم برود.

در جای تازه‌ایم
 و آرامش نوعی اضطراب مرگ به ارمغان می‌آورد.
و این اضطراب، هرچند تلخ، با مرگ می‌جنگد.

قدمش مبارک.

مرگ بر مرگ.

نامه‌ای در رثای اضطراب

زمستان 2009
	

	
	

	گریز از ناگزیری
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	در وطن بیگانه گشتم،
در سفر بیگانه هستم،
در میان خواب و رؤیا و خیالم نیز اکنون،
حالتی بیگانه دارم.
لیک،
در پی پرواز خود از خاکِ خاکی،
تا به دنیای ژرف شعر حافظ،
چون غباری،
در هوایِ نور می‌گردم.
کمتر از ذره نه‌ای پست مشو عشق بورز
تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان.
آشنای من، همان گه‌گاه،
پرتویی از نور شمع جانِ جان حافظ است.
«در عاشقی گریز نباشد ز ساز و سوز
استاده‌ام چو شمع، مترسان ز آتشم»

زمستان 2009
	

	
	

	شایسته این‌ها نبودیم
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	شایسته‌ی این نبودیم،
زمزمه می‌کرد،
گذر می‌کرد.
ماه ابر می‌شکافت
اگر نبودیم، چگونه آمد؟
درد می‌کشید،
گذر می‌کرد،
ابر گره می‌خورد.
* * *
آینده مردمانی از دورها آمده
با گذشته سرزمینی چنین آفتاب خورده
در گردش  چند ساله‌ی آرزومندان
باور مدار، به یک روال نخواهد ماند.
* * *
نه، شایسته این‌ها همه نبودیم، نه.
گویی، همه‌ی نوای دشتستان،
از نخل‌های تشنه، سربر می‌آورد:
«نه شایسته‌ی این‌همه نبودیم».

زمستان 2009
	

	
	

	لیلا
	157

	گرمای تنی که خواهی آمد

«هم جانِ» منی تو خواهی آمد
پنداری و گفتاری و کردار،
با هم دلی و نشاط و آواز.
 گرمای تنی که خواهی آمد

«هم جانِ» منی تو خواهی آمد
تو نام منی که در عبوری
بر رویِ دلی چو حرف اول
تو مادرِ مادری، تو پاکی
تو واژه‌ی اولین، تو نوری
گرمای تنی که خواهی آمد

«هم جانِ» منی تو خواهی آمد
تو مشعل دانش همیشه
تو پرچم پرتلاش و رنگین
تو روز و شبی و هر سحرگاه
تو جان و تنی و توشه‌ی راه
گرمای تنی که خواهی آمد

«هم جانِ» منی تو خواهی آمد

آوریل 2009، در انتظار لیلا مکارمی
	

	لبخند رنگین کمان  
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	سحرگاهان کویر روانم ،

شبنم و نسیم و نغمه منحنی ماسه هاست.

و رویای بیداری ،

سرخی پنهان پلکهای خوابم.

و آسمان نگاهم فرتد یادهای روشن  .

***

دانستن با فرداست.

لبخنده ای در رنگین کمان نشسته است.

زمین آرام می ماند و زمان کنجکاو نا شنیده هاست:

تازه ای ، که نوید مانده هاست .

***

یادهای روشن روانم ،

نغمه های پنهان ماسه ها

همان لبخند رنگین کمان.

زمستان ۲۰۱۰ 


	


	کودکی‌ ها‌ی قناری
	159

	تو سپیدی رو سیاهی
 تو یه خوابی‌
خود خوابی‌
 مثل جلبک ته دریا 
 خود آبی
 تو نیاز بی‌نیازی 
 تو بهاری توی فردا
 تو نفس ها‌ی قناری
تو فقط یه مرغ عشقی‌ 
خود عشقی‌
یا همون خوابی‌ که دیشب نیامد
 مثل آبی‌ که یادش نیس یه روزی بارون بوده
 مثل بادبادک ها‌ی پسر عمو تا هوا میری نخت پاره می‌شه
 مثل حمله مغول جای زخمت تو تن
 مثل یک بادکنک خیال نرم تا هوا میری میترکی 
کودکی‌ ها‌ی قناری
تو سپیدی رو سیاهی 
 تو یه خوابی‌
 خود خوابی‌
زمستان ۲۰۱۰ پاریس
	

	پندی از دل
	160

	                                       آری می توان زندگی شد .

                                       برای آنان که: 

دلی چون گنجشک دارند و تنی چون پروانه و   سری چون شیر و نهادی چون باز 

 

مرا گوش کن و گریه مکن ،

مرا بخواب ببر و گریه مکن ،

مرا سیراب کن  و گریه مکن ،

مرا بازی و گریه مکن ،

من تا پیری زندگی باز می گردم،

من تا پایان  تمامی آرزوها خواهم ماند،

من در حجم یک جهان نا شدنی خواهم ایستاد،

پس:

مرا بمان و بخند.

تو نه با من، نه بی من ، نه بر من، گریه مکن،

مرا بمان و بخند.

۲۰۱۰ 


	

	صد سالگی پیشی
	161


	  
پیشی ما بد شدی ، بد نگو بد تر شدی

شب شدی ، روز شدی، گربه غافل شدی ،

 

ناز بدی، گل بدی، همدل خوشگل بدی،

صبح تا شب ، شب تا صبح در خواب غافل بدی،

 

عاشق گرما شدی، واله پشمات شدی،  

در دل ما جا شدی ، چشمهای رعنا شدی ،

 

بد شدی ، بد  شدی، شب شدی ، روز شدی،

غافل عاقل بدی، غافل کامل شدی.

۲۰۱۰
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	من به تنهایی برگم در خواب ،
و چو خوابم در گل،

من به دلشادی  یک دانه جو ،

و چو باران در باد،

و به آواز دلی خرسندم .


	

	
	163

	به ژرفنای جهان است این نگاه پیری من
به پیری همه هستی‌ است این ندای در من من
به جان جوانی است این امید تازه من
به مهر و به مستی است این دو روز مانده من

	

	هندسه ای دیگر

	164


	حیات خط نقطه های تنفس است 
زندگی سطح خطوط متنافرحادثه
و هستی حجم پنهان نور و ترانه 
***
کوتاه ترین فاصله میان دو نقطه آرزوست 
و بارش امید میله های زندان تنفس ما
***
کره های خواب ما بر هم مماس اند
و هرم رابطه ها با شکنندگی یک آه
و آه نقطه ای فاقد بعد
من کیم آهی مانده به لب ها ...
 
پاریس بهار ۲۰۱۰ 

  
	

	چهار عمل اصلی
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	افسانه گیتی در حساب های خرد ما نمی گنجد.
نفس های ما را کهکشان ها جمع می بندند
در تفریق حیات آفاق به حساب  نخواهند آمد .
ضرب نشانه های همه آدمیان از یک هم نخواهد گذشت.
و جهان جانداران در تقسیم بر صفر
 تا بی نهایت فاصله ای دور دارد .
***
این چهار عمل را تنها 
از دبستان کودکی تا 
مدرسه پیری میتوان آموخت :
افسانه گیتی در حساب های خرد ما نمی گنجد.
   پاریس
  تابستان ۲۰۱۰  

	

	 
   که من همان فرشته ام
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	لباس اندیشه ام را به بادهای حادثه می سپارم 
و دانسته هایم را به مردابی در دور دست 
رها از باید ها و به یاری نباید ها 
از کوه های گذشته سرازیر می شوم 
و در دشتی از گل - خنده ها ، در آبهای طراوت نادانی تن میشویم 
*** 
 خواهم ساخت پنجره کلبه تنهایی ام  را رو به طلوع  
همچو پیامبری با مو های پریشان 
به گذر کنندگان ، به آهوان، به آسمان و کهکشان 
به قدر وسعت تجسم درخت های سیب 
گرسنگی و تشنگی ژرف می دهم 
و خواب خویش را تا زمین  نرم سبزه های زیر برف می برم 
به پشت خستگی خویش می روم 
 *** 
کلام و رنگ و بوو درد را به مردمان شاد 
به عاشقان می سپارم و  ...شیفته قناریان   
فرشته وار 
به چرخ روز و شب خنده میزنم 
من همان فرشته ام 
فرشته بهار های گمشده  

	


	بمن بگو کجا می ری ؟
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                                               درد دلی خودمانی با حافظ 

تو نگاهت همیشه میره لای گل   شمعدو نی های باغچمون قایم میشه 
تو حواست همیشه پیش ماهی های قرمز حوضمون ....
تو دلت وقت غروب،
میره لای شاخه ها با دل گنجشکا جیک جیک میکنه..
شبها هم تو آسمون ، تو ستاره ها،  دنبال کهکشون وول می خوره 
تو که نیستی ، حتا یک دم با خود خودت......
پس من چطوری پیدات بکنم؟
من رو با خودت ببر یابمن بگو کجا میری ....
۲۰۰۸
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	 تو در تنهایی من شعر خورشید،
چه میگویم که شعری همچو خورشید

تو خورشیدی، تو نوری ، صبح امید،

تو امیدی به امید و تو خورشیدی ز خورشید.


	

	
	169

	چو بودن در میان لاله زاران 
تو هستی با نبودن های پنهان

تو پنداری،  تو گفتاری ، تو کردار 

به دل مهری و رازی چون سپندار ....
	


	تو خود خود گلی
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	تو صدای بلبلی ، تو اصلا خود گلی 

تو فقط یه  مرهمی ،

تو دوای بی خودی،

***

تو صدای بلبلی ، تو اصلا خود گلی 

تو فقط یه خنده ای ،

تو ترکهای صدای کهکشان ،تو بلندای نفسهای جنون 

***

تو صدای بلبلی ، تو اصلا خود گلی 

تو شدی ، تو شدی یک من و ما 

تو میان بودن  و نبودنی

تو همان مرز نرفتن و رسیدنی..

***

تو صدای بلبلی ، تو اصلا خود گلی 

 

تابستان

 2010


	

	درد زایش
	171

	که درد در زایش خود بی تردید است ،

و نو همان کهنه پاک است.

و پاکی در نور است.

***

بی درد خواندن در خرابه،

بی درد ماندن در هستی،

بی درد ، مستی هم پستی است.

***

درد می زاید ،

نور می تابد ،

نور بر درد می تابد،

چرا که :

درد در زایش خویش بی تردید است.

۲۰۱۰

 


	


	
	172

	پشت هر آیینه تنهایی من پنهان است،
پیش هر جرعه می مستی من پنهان است،

پشت هر تابش نوری دل من پنهان است، 

پیش هر پاسخ تو پرسش من پنهان است.


	

	از یاد میرود تا بماند ...
	173

	 
  

مادر " فراموشی آخرین" را

 با نخستین زایش از یاد خواهد برد .

و خود در دیگری مینهد، 

و زبان در دیگری مینهد ، 

و جان در دیگری مینهد ...

و زبان در دیگری بارور میشود،

 نهال میشود :  سخن، پند، اندرز، راه ...میشود ...

و فراموشی آخرین میشود 

و با نخستین زایش از یاد میرود...

 

 پاییز   پاریس ۲۰۱۰

	

	منی، توام
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	واژه ای در دفتر دل،

رنگی بر نگار رخ،

نسیمی از امید،

زمزمه چشمه ای  پنهان در برف :

چون عشقی تا اوج،

خورشیدی پنهان در ابر

راه شیری در آسمان

و آن شیرینی در پس تلخیهای گذاشته ،

چون بیداری در خوابهای پنبه ای ،

بی نیازی!

چون مزرعه ای شاد در کویر خشک،

آن فانوس کشتی گمشده آرزو،

یا خود آرزو ،

با تولدی به پیری حیات :

اگر منی... اگر توام ....

مگر منی...مگر توام...

پاییز ۲۰۱۰


	


	گویی که زنده ام ....
	175

	با یاس آخر پاییز این حیات سرد ...گویی که زنده ام ....

در پیچ این خم باریک کوچه های  شب ...گویی که زنده ام ....

با آخرین عبارت درد آور مرگ هر امید ...گویی که زنده ام ....

با آخرین نگاه فغان در هر فراق رنج ...گویی که زنده ام ....

با مژده رهایی هر مرگ در پای ...گویی که زنده ام ....

با اینهمه صدای ترنم این کهکشان نور ...گویی که زنده ام ....

با خواب در پای جوانی ، با ترس مرگ و نهفتن به خاک پاک ،

...گویی که زنده ام ....

با من بمان، با من بخوان ، با من برقص ، 

با من تمامی لحظه های تصویر را بخوان 

با من بگو ...گویی که زنده ام ....

با من بخوان ...گویی که زنده ام ....

پاییز 


	

	تو هم بگو خدای تو چگونه است ؟ 
	176

	سبز چون هسته،

باز چون بالهای قو،

گرم چون اجاق شبانان دوردست،

پایدار چون خورشید ،

نرم چون هاله ماه،

مهربان چون نگاه مادربزرگ،

دانا چون غزل حافظ،

گویا چون خندهای تولد ،

توانا چون اراده آدمی:

خدای خیالی پنهان لحظه های خستگی من چنین است:

سبز، باز، گرم، پایدار، نرم، مهربان، دانا، گویا، و توانا .

 تو هم بگو خدای تو چگونه است ؟ 

 

تابستان  ۲۰۱۰ 


	

	زندگی : دانستن راز مرگ
	177


	دانش را بازار همخوانی نیست.

و راز در حیات نهفته است.

و حیات با مرگ می جنگد:

از همان آغاز گرد هم آیی تک یاختگی

و حیات مرگ را به دور میراند.

 و لحظه را تعریف چنین است:

مرگ را با هر گام زندگی به دور راندن:

تا آنکه روزی مرگ به فرار نهایی خویش باور آورد.

و بگریزد.

آنگاه، دانش و راز را نیز با خود بگریزاند.

پاییز 2010


	

	
	178

	سهم من از خورشید شب شد
و سهم  شب از من تنهایی 

در بازار مهر ناز می فروشند

و در شب ماه بال نگاه .
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